انتشار 


۰ ۹ ۰ 


هفته‌نامه* امت گامی جدید و آغازی تازه است که اکر به ضرورت آن 
ایمان و اطمیتان نداشتیم , هرگز دست بآن تمی زدیم . انقلاب ایران 
خواهی نخواهی ما را در برابر رسالت بزرگی قرار داده است . نظام 
شاهنشاهی دوهزار و پانصد ساله فرو ريخته است و ناچار باید نظمی 
رژیم کپنسال سلطنتی در پشت سر 
خود یکدنیا مصائب و آسیب‌های عمیق اجتماعی -اقتصادی و فرهنگی 

پرجای گذارده است . اگر مشکلات به مسایل اقتصادی و مادی محدود 
باشد » غلبه بر آنها آسان است . کمی فداکاری, خردمندی و صبر و 
مقاومت کافی است تا خرابیبا ترمیم شود . اما فاجعه بزرگ از آنجا 
استعمارگران در طول 
چندین قرن ؛ ضربات مهلکی بر فرهنگ و نظام ارزشهای اجتماعی ما 
. اعمال سیاست خشن پلیسی و رواج اخلاق و روحیه 
استبدادی: توا م با اشاعه فساد و بی‌بندو باری » فرصت بسیار کمی 
برای رشد و تشکل و اتسجام‌نیروهای‌متعهد ,آگاه و پای‌بند به ارزشهای 
اصیل مردمی و مذهبی . باقی گذاشت . حاکمیت زور و سرمایه منافع 
توده و مصالم امت ,ابر باد داد و ماسک تزویری‌که دز دان,» متحاوزان 


به حقوق مردم بر چهره زدند » ارزشها را واژگون ومتزلزل ساخت و 


نو و جامعه‌ای تازه بوجود آید . 


برمی خیزد که سلطه نظام استبدادی و اقدامات 


درهم ریخت . 

هر نظام اجتماعی و سیستم حکومتی فرهنگ و 
خود رارواج میدهد, استبداد و سرمایه داری وا بسته به استعما ر جهان‌خوار 
و سودجو یرای تحکیم موقعیت و تسلط خود ارزشها را تغییر داده 
نفع طلبی را در زننده‌ترین اشکال » برتری‌جوئی و جاأ »«طلبی را همراه 
با کثیف‌ترین شیوه‌ها تبلیغ کرد و تعلیم داد » بطوریکه در این انقلاب 
تاریخی - فقط با یک نظام پلید سیاسی و اقتصادی و اجتماعی مواجه 
نیستیم که با دشمن سرسخت‌تر و کهنه‌کار و بیشتر پنهان و نامرعی 
یعنی یک فرهنگ فاسد و اخلاقیات سودجو و مغرض و قدرت‌طلبی و 
شخصیت پرور و برده‌ساز و سراسر آلوده به نیرنگ و تامردمی نیز روبرو 
می‌باشیم , از اینجا دشواری کار و مسئولیت ما آ شکار میشود . 

مهم نیست که دشمن تأ چه حد مکار و دژخیم و پلید است - 


اخلاقیات خاص 


مهم نیست‌که تا چه‌حدنیرومند و پرقدرت است . زیادی تعداد مزدوران 
ساواک و توطثه‌های آمریکای جهانخوار و نوکران 
نبروی خلقی و ایمانی مردمی که استبداد نیرومند محمدرضاشاهی ر 

شکست داد . می‌تواند با این توطثه‌ها مقابله کند و پیروز شود. می بینید 
که پاننداران انقلاب با همکاری مردم هشیار با چه سرعتی » خائنان 
و مزدوران را بازداشت می‌کنند و از مخفی‌گاههایشان بیرون می‌کشند 
و در برابر مبز اتهام دادگاه اسلامی خلق می‌نشانند . بالاتر از این 
دشواری مبارزه با پایگاههای اقتصادی استعمار یعنی سرمایه‌داری وابسته 
و غلبه بر بحران اقتصادی تاشی آزهمین خصلت وابستگی نیز چندان 
اهمیت ندارد . درست است که ما هم‌اکنون در برابر یک بحران قرار 


شاه , اهمیت ندارد- 


داریم -بحرانی که نتیجه تسلط شوم دزدان بیت‌المال بر منابع ثروت 
کشور و استثمار زحمتکشان و خدمت به سرمایه‌داری جهانی است 
بحرانی که سرمایه‌داران غارتگر و جنایتکار مسبب آن هستند و 
هم‌اکنون آنر؛ دامن می‌زنند » سرمایه‌داران و وابستگان به شاه و 
خاندان پهلوی و نوکران شرکتهای بزرگ ببگانه که میلیاردها از ثروت 
کشور ما را طی یکی دو سال بسرعت خارج کردند . ذخیره ارزی 
میپن ما را تا آخرین قطره بیغما بردند. میلیاردها حاصل رنج کارگران 
را به بانکها و مو*سسات تجاری و صنعتی در اروپا و آمریکا منتقل 
ساختند و بعضی موفق به فرار شدند و بعضی در اختفا بسر می‌برند و 


ک 


+ صدانقلاسون و فرصت‌طلنان خواهان تضعیف 
جسسش آند 


موصعم جنبش مسلمانان مبا رز درباره حوادت اخیر همراه با یک پیشنپا د 
بسم الله 


حادته‌ای که در چند روز قبل اتفاق افتاد و سیب شد محاهد 
بزرگ آیت الله طالقانی دل آزرده و به اعتراض خانه را ترک گویند » 
تنها نشانه‌ای از واقعیت‌هائی است که پیش از این هم بحورتهای 
مختلف بروز می کرد . فقط تنپا همین حادثه منفرد نمی توانست مجاهد 
عزیز و آزاده ما را تا این درحه متاثر کند که در این شرایط حساس به 
قدامی دست بزند که همه* انقلابیون راستین و سلماتان مبارز ما را 
همیقا "نیت یه‌سرتوشت انقلاب نگران 
واقعه و دلائل رخداد آن که بعدها بهتر است توسط ایشا ن‌روشن وتوضیح 


داده شود » نفس وقوع این نوع رویدادها از نابسامانیهای ریشه‌داری 
حکایت می‌کند . مسلما " خادثه.چند روز پیش یکی از موارد متعددی 
است که از مدتها پیش موجب نگرانی خاطر آیت‌الله طالقاضی 
گرد بده‌اند . 

از یک زاویه . حادثه نتیحه؛ اقد!م نسنحیده و ناشی از عدم 
مسئولیت چند نفر رخ داد که پیش از آنهم به صورتهای مختلف بروز 
کرده بود . اینکه هر فرد يا گروهی که اسلحه‌ای بدست دارد و بنام 
انقلاب مجاز به استفاده از آن به خود احازه دهد از روی تشخیص 
فردی و روی اغراض گروهی و يا برای تسویه کردن حسابهای خصوصی 
و حزبی دست بهر عملی بزند فی‌نفسه محکوم است زیرا اگر چنین 
شوه‌ای محاز شناخته شود باید خیلی زود فاتحه انقلاب را بخوانیم‌و 
شاهد درگیریپا و نراعهای شبانه‌روزی گروهپا و احزاب و افراد باشیم 
و همه نیروهای خود را صرف مبارزات داخلی کرده و به دشم فرصت 
دهیم به آسانی بر ما بتازد و قدرت ما را همراه انقلاب بنابودی 
کشانق.. 

از یک زاویه دیگر حادثه از این حقیقت تلخ گواهی می‌دهد که 
انقلاب از یک رهبری قاطع و متمرکز که مخصوصا " در شرایط کنونی 
بسیار ضروری است محروم می‌باشد . نیروها و قطب‌های مختلف و 
متضادی دست در کار تصمیم گیری و رهبری امورند و هر یک تشخیص 
خاص فردی با گزوهی, مضاللح و منافع خود را ملاک قضاوت و عمل‌فرار 
میدهند . انقلاب بیک رهبری قاطم و متمرکز اختیاج دارد . ما ازابتدا 
و در آستانه پبروزی و بعد از آن بکرات این ضرورت را یادآور و ازاین 
ضعف پرده برداشتیم و ضرورت ایحاد یک مرکزیت قوی و انقلابی 
و اصیل را برای رهبری انقلاب و تصمیم‌گیری با اهمیت شمردیم . 
انقلاب بدون یک چنین رهبری متمرکز واحد ناچار به هرج و مرح 
می‌کشد و زمینه برای رشد ضد انقلاب و فرصت‌طلبی فراهم میگردد 
حادثه چند روز پیتل و حوادت بسیاری که در همین ردیف رخ داده و 
می‌دهد. یا كشمکشپاي بین افراد و گروهپا بر سر کسب قدرت و اشغال 
مواضع تصمیم گیری و فرماندهی و نفوذ جریانات ارتجاعی و فرصت - 
طلبانه در مراکز تصمیم‌گیری و اجرائی همکی در نتیجه نبودن یک 
چنین رهبری قوی و انقلابی است, اکر چنانکه ضرورت هر انقلابی 
ایجاب میکند و ما بارها پیشنهاد کردیم یک شورای رهبری انقلاب از 
عناصر اصیل انقلابی با تجربه مبارزه و بینش توحیدی و مورد اعتماد 
امام سکان سرنوشت انقلاب را بدست می‌گرفت . همه قدرتپای اجرائی 
یکسره زیر نظارت و فرماندهی آن در می‌آمدند و اگر این شورا چنانکه 
باز هم ضرورت شرایط انقلابی است. با قاطعیت با مسایل برخورد 
می‌کرد امکان نداشت حوادثی از 
امکان نداشت هر کس و هر گروه و هر جریان غیر اصیل از بازار آشفته 


آن نوع که شاهد آن بودیم بروزکند؛ 


۱ 


هفنه نامه 
شی‌اره ۱ 


چهارسسه ۲۹ فروردین ۵۸ 


زبرنظرشورای‌تو سندگان 
نپا ۱۰ ریال 


مرکزینی قوی و آنقلایی‌ضروریست 


و ار صعف مرکزیت انقلابی به نفع تما یلات و هدفهای خویش استفاده 
کند و سرنوشت انقلاب خلق را ببازی گیرد , کشمکش بین عناصری 

در اندیشه کسب قدرت‌اند اقدامات کودکانه و غیر مفول اشفا 

احزاب و گروهها در وهله اول فرصت مناأسبی بدست ارتجاع و ضد 
انقلاب و فرصت‌طلبان میدهد تا جیپه انقلاب را تضعیف کند . 
دیش ای جبچه موه هو سة وبا وی احت. ارتماع. بیشر 
میتواند مواضع حدیدی بدست آورد و پر و بال بگشاید ؛ ضد انقلاب 
مزدوران امپریالیسم از تیغ انتقام و مجازات خلق فرار میکنند 

خوشحال از درگیریهای داخلی جببه خلق به آینده امیدوار میشوند 
عناصر و چریانات فرصت‌طلبانه موقع را برای تضعیف بیشتر انقلام 


اسلامی و رهبری اصیل آن ستنم می‌شفارند در نهایت امر 


۷ 9 
دررزیم پهلو ی 


مسایل انقلاب پیروزمنداسلامی 


بقیه دز صفحه ۲ 


یکی از *وری‌ترین ۰ پر آهمیت ترین 
در این روزهای بحراتی و پس از درهم کوبیدن قدرت استیداد 
محمدرضاشاهی ۰ نحوه برخورد با ارتش وسازمانهای انتظامی و هم چنین 
چگونگی دفام از انقلاب در بزایر ضد انقلاب است . 

تردید نیست که ارتش ایران همانند ارتشبای همه؛ نظامبای 
استبدادی »و ضد مردمی برای سرکوبی خلق و حراست از نطام موحود 
و نفود و سلطه استعمار بوجود آمد . 

استعمار انگلستان در فاصله سالپاء. بعد از نپضت مشروطیت تا 
کودتای ۱۲۹۹ خود را با نهضتهای انقلابی رو به رشد مردم مواحه 
یافت . ۲ زادیخواهان ا یران که اشرافیت و عمله استبداد و مزدوران 
استعمار را در رأتی‌کاز می دیدند و مشروطه تنها پوششی شده بود برای 
تثبیت موفعیت ارتجاع و تفود استعمار ؛مبارزه تازه‌ای را یسر بعییو 
حکومت ضدمردمی ایران آغاز کردند . ولی به دلائلی این مبارزات 
همانند مبارزات مردم در آستانه نهضت مشروطیت ار یکپارچکی و 
هم‌آهنگی کمتری برخوردار بود و بصورت پراکنده اما با خصلت 
انقلابی‌تری در نقاط مختلف ایران ظاهر گشت . قیام سلحانه مبرزا- 
کوچک در حنگل‌های شمال و قیام خیابانی در تبریزو قیام محمد تقی- 
خان پسیان در خراسان و نهضت مردم فارس‌بویژه در شبرازو هم چنین 
تلاخهای آزادیخواهان راستین در تهران» نشانه‌های رشد.» کسترش 
مبارزات انقلابی علیه ساخت ضدمردمی و ارتحاعی و استعماری نظام 
عاکم بوه: 

استعمار انگلیس که با مهارت تمام مردوران خود را در صعوف 
مشروطه‌خواهان وارد کرد و اکنون مواضع خویش را تدریحا" استحکام 
می‌بخشید » رشد این نهضتها را بزیان منافع استعماری خود دید و پا 
توجه به تزلزل و عدم‌انسخام دولتهای مرکزی و پراکندگی قدرت 
و ساخت عشایری جاسه و آسیب‌پذیر زیاد حکومت ارتحاعی در برابر 
شورشهای مردمی و مبارزه آزادیخواهان. بر آن شد تا با تأ میس یک 
دولت متمرکز و مقتدر و روی کار آوردن یک قلدر نظامی و تأسیس یک 
ارتش مزدور پایگاه قابل اطمینانی در برایر 3 و آزادیخواهان 
پیش از آن محبور بود با قدرتها و عناصر متنفذ , بسیار 


سك سب آور د یب 
زیادی برخورد کند و تعادل قوا را به‌نقع خویش برقرار سازد این 
تعادل برای مدت طولانی پایدار بافی نمی‌ماند مثلا" .فوذ در عشایر 
بقیه در صفحه ۵ 


تابرقرار ی‌جامعه‌بی‌طقه توحبدی‌نهضت آد امه دارد 


۲ : 


۹ 
سرمقاله۰۰۰ 


بعضی دیگر بعد از بت عقب‌نشینی موقت ؛ آرام آرام جلو می‌آیند و 
رت ۲ دو دوزه بازی کردن مواضع پیشبن را تتبیت کنند و برای 
اين منظور بحران اقتصادی ِ با کارشکنی‌های ماهراته عمیق می‌سازند 
تا تعداد بیشتری از کارگران بیکار شوند . پولها را خارج می‌کنند - 
مواد اولیه را سفارش نمی‌دهند - مو؟سسه را بکار نمی‌اندازند - 
بهانه‌تراشی می‌کنند - تا انقلاب را بزانو درآورند . بارجود این با 
سرمایه‌داری خائن و انقلابی برخورد 
کرد - و کارشر را ساخت از او خلم ید کرد و به کمک توده‌های آگاه‌و در 
سایه ت و شور انقلابی زحمتکشان - همه ذخیره‌مادی‌و انسانی خلق 
را بکار نداخت و بحران را مپار کرد و به رشد و شکوفایی اقتصا دی 


رسیث , 


پس چه چیز ما را نگران میسازد و کار را دشوار و سخت؛ ضعف 
جبپه دوست ‏ یعنی جبهه انقلاب , 

جبپه‌ای که اتحادش در برایر دش تاحدودی متزلزل شده است 
و راه روشن و مستقیم او بسوی آینده » به تیرگی و اعوجاح دچارگردیده 
و هرکس سازی می‌زند و توابی بلند می‌کند . هشیاری انقلابی بسرعت 
آزبین می‌رود و تناقضات شدت می‌گیرد از جمله ضعف و نارسابی د 
برخورد با سایل اقوام و ملیت‌ها و تخیر در طرح راه‌حل‌ها , زمینه‌را 
برای تحریکات دشمن مساعد میکند , در حالیکه موضم اسلام دربرابر 
این مسئله کاملا" روشن و صریح و انسانی و مترقی است . مسئولین امر 
به موقعم و قاطم آنرا طرح و مبنای عمل قرار نمی‌دهند -آنقدر ترذید 
تزلزل و غفلت از خود نشان میدهند تاسمپاشی 
ذهن و اندیشه مردم ستمدیده و اقوام تحت ستم ی هشوش 
و دلهای آنان را نگران میسازد » بطوربکه در آشفتگی فکری و 
به وی اج هه در 
برابر مسئله کارخانه‌ها و موسسات تولیدی و بیکاری کارگران بچشم 
میخورد . کسی نمی‌گوید یک شیه میتوان بعجزه کرد . ابا اکر از همه* 
ظرفیت انقلامی و نبروی ایمان خلق استف-ه کنیم چنانکه امام بآن 
توجه خاص دارد -انجام بسیاری اقدامات قاطع و انقلابی امکان‌پذیر 


دشمن و فرصت‌طلبان_- 


امک - 

ولی جبپهه* انقلاب ضعف‌های دیگری هم دارد . ضعف‌هایی که 
حاصل نفوذ عناصر غیرانقلابی و گاه ضدانقلابی در داخل صفوف 
انقلابیون است . ضعف‌هایی که نتیجه نفوذ ارتجاع در جیپه* انقلاب 
است » ضعف‌هابی که از اشتباه در موضع گیری و مشی و روش گروهها و 
افراد و درک نادرست از واقعیت‌ها و مکتب برمی‌خیزد . ضعف‌هابی که 
از تنگ‌نظریپای گروهی ناشی میشوند و ضعف‌هابی که مربوط بمخصلت‌های 
منفی در شخصیت افراد است. در مورداخیر سرچشمه بسیاری درگیریهای 
غیرمنطقی و برخوردهای غیرصا دقانه‌و دور از معیارها و ارز شنبای انقلابی 
و اسلامی است ۱ 

در این رابطه هدف ما و آرمانهای انقلاب و مطائح.امت+ بازیچه 
اغراض شخصی و گروهی و جاه‌طلبی‌ها و بر تری‌جو یلایر فدبیمی شود 
آنان برای خود سینه می‌زنند و در اندیشه کسب قدرت و موقعیت 
هستند » تدریجا" یاران دیروز دشمنان امروز می‌شوند . 

وفتی حقیقت و اصول فراموش شد. از اشخاص وگروهها اعمال 
غیرمنطقی و غیراصولی سر می‌زند و هر عمل غبرمنطقی عکس‌العمل 
غیرمنطقی پدید میآورد - فرصت‌طلبی و استفاده از موقعیت‌ها برای 
پیشبرد مقاصد خاص شخصی و گروهی اگرچه به زیان انقلاب و به سود 
دشمنان مردم باشد » عادی و مجاز شمرده می‌شود و ادامه و رشد این 
جریان بازار آشفته بوجود می‌آورد که در آن گوهر اصل از بدل باز - 
شناخته نمی شود و کم‌کم انقلابی‌نماغی » تزویر» شارلاتانی وبقول معروف 
زرنگی ! میدان عمل پیدا می‌کند .عناصر و نیروهای اصیل و با تقوی 
فضا را مسموم می‌یابند و نفس کشیدن را دشوار و لاجرم صحنه 
را ترک می‌کنند - زیرا اسلحه راستی و صداقت و تقوی و شجاعت 
را کند و بی‌اثر می‌یا بند .تردیدنیست که اگر آین‌ضعف‌هاباقی بما نند 
اگر ریشه‌های انحراف گسترده شوند .از جبهه انقلاب اثری باقی 
نمی‌ماند تا بتواند در برابر ضد انقلاب ایستادگی کند. 

فراموش نکنیم که رسالت بزرگی در برابر تاریخ » در برابرجهان 
و نسلپای آینده کشورمان بر دوش ما نپاده شده است - رسالت 
دگرگون کردن نظام ضد مردمی و کام برداشتن بسوی نظام توحیدی- 
جهان چشم انتظار ماست و قلبپای مشتاق و آرزومند میلیونها انسان 
تحت ستم بخاطر اقداماتی که انجام می‌دهیم می‌طید . دشمن‌روی هر 
حرکت ما حساب می‌کند و هر خطای مارا غنیمت می‌گیرد . تصور می‌کند 

زمان بسود اوست زمانی که طی آن تناقضات و صفهای ما آ شکارتر شود 


و توش و توان انقلابی ما تحلیل رود » مردم پرشور و فداکار به‌خانه‌ها 


و لاک‌های خود بازگردند - ما یوس و دلسرد تسلیم حوادث شوند و 
انقلاببون راستین در انزوا قاقد هرگونه قدرت عمل » و گرگان گوش 
خوابانیده که در کمین‌اند براه افتند . 

اجازه ندهیم این فاجعه رخ دهد ! و خون دهها هزار شهید و 
حاصل فداکاری میلیونپا نفر پایمال گردد . روی قدرت و ایمان و شور 
انقلابی مردم حساب کنیم و از آن نبروگی منسجم و متحد علیه موانع 
و دشواریها ,سازیم . ما در یک جامعه و موقعیت انقلابی به کارها و 
اقدامات انقلابی نیاز داریم -به مردان با تقوا و با روحیه و بینش 
انقلابی و به مردمی متحد و آگاه و هشیار و همیشه در میدان -عاملی 
که ما را در برابر دش تواتا کرده نیروی بپا خاسته و آزاد شده مردمی 
بود که تحت رهبری آگاه و صادق خود به وحدت رسیدند ‏ نقطهء 
اتکای این نبرو هنوز هم همان اهرم تبرومند رهیری اسست-چه اصراری 
هست که مردم ما پراکنده و ناامید شوند و کدام اقدام چشمگیر و کدام 
برنامه تبلیغاتی و تعلیماتی و فرهنگی در جهت حفظ این شور و ایمان 
انقلابی و تحرک مردمی انجام داده و می‌دهیم . اگر مردم در صحنه 
نمانند و بایوس شوند چه کسی شم را و 
می‌کند و در برابر خدا گواه می‌شود . شبوه* عمل امام می‌توأند سرمشق 
- شیوه‌ای که در آن طرف خطاب مردم اند و مسقولیت به آنها 
واگذار می‌شود و قدرت آنها بکار می‌افتد و خواستها و مصالحآنان‌ملاک 
قرار می‌گیرد . 

ما هم شما مردم را مخاطب می‌سازیم -شما که قدرت پیروز 
انقلاب هستید و شما که پاسداران دساوردهای آن‌و هنوزهم فرزندان 
از جان گذشته‌تان در صف مقدم جیبه در تیررس مزدوران خصم ۰ از 
انقلاب‌پاسداری میکنند - شما هستید که باید بیش از هرکس نسبت به 
سرنوشت انقلاب حساس باشید و با اتحادکلمه , با تشکل وبا هشیاری - 
قدرت خردگننده خوذ را علیه همه نبروهای بازدارنده» انقلاب. بکا 
برید ‏ کسای را که به‌مظور حفط امتیا رات ما دی و احنما عی به طرعداری 
ازاتفلاب,و املام.تظاهر می‌کنتد - با فاطعیت طرد حازید - جبیه 
ارتحاع را از حبپه انقلاب حداو منافق را رسوا و کسانی را که در پی 


ما را در برایر دشس یاری 


ما شود 


کسب قدرت و حاه و رهبری و ارصا* تمایلات شخصی با سرپوش انقلاب 
کاری می‌کتند محکوم سا 

کون جییه» مبارزه و انقلاب ما گننتوههتر 
این اگر دریک‌حسبه می‌حنگيديم اکنون لااقل دو حبپه* دیگر در برایرما 
کشوده شده است . پیش از این فقط دشمن رودررو بود واکنون منافقان 
-ارتحاع مزور هم هست و سرمایه‌داران» دزدان 


و ریاکاران هم هستد 
بیت‌المال از یکسو و قدرت‌طلبان و داوطلیان حاه و مقام از سوی‌دیگر 
و هرک میعم اهب ند بر ی و و مت موا طدافهط مدافبت با رجد بجب اد 
آنها مرکبی بسازند 


برأی رسیدن به مقصو د و همه شعارهای مر دمی و 


حقیقی | نقلاب می‌شمارد -بهمین دلیل کار مردم شوارتر است . در 
بن حبحال بازار آشفته؛ فرصت‌طلبی ۰ مردم باید حبهه حق را و 
دشمنان خود را بازشناسد. اکر بهمان اندازه که در برایر مزدوران 
رژیم پیشین فاطع عمل می‌کنیم - در برابر هر دشمن منافق و مرتحع 
و فرصت‌طلبی با قاطعیت روبرو شویم -امید*هست که پیروز شویم . 

و دست آخر بیاد داشته باشیم که فرصت نابود ساختن دشمن 
چندان دراز نیست . اوضاع گدشته اگر ظرف مدت‌کوتاهی دگرگون نشود 
و ماسبات توحیدی برفرار نگردد - بسیاریع جنبه‌های نظام کهنه 
محددا" محکم و باقی می‌ماند -وقتی می‌گوييم زمان به نفع دشمن 
کار می‌کند ۰ مقصود فرصتی است که به او می‌دهیم وه ضمن آن 
پایگاههایش را در اقتصاد و مرهنگ و سیاست متلاشی سمی کنیم -عناصر 
دشمن در صورت ادامه* نظم گدشته می‌توانند رنگ عوض کنند و 
موقعیت خود؛ راا حفظ کنند ۰ معیارها لزید به شیوه‌ای انقلابی مونی 
شوند و زیربتای مناسبات اجتماعی -اقتصادی و اداری بکلی درهم 
شکسته شود . ارتش و سازمانهای اداری براساس تازه‌ای تحد یدسازمان 
شوند و قدرت اراده مردم و اصول انقلابی اسلامی در همه‌جا , اعمال 
و تحکیم شود و اینهمه به نیروی انقلابی مردم و رهبری انقلابی 
امام میسر است. مردمی که در راه تشکیل امت براه افتاده‌اند. امتی 
از خلقپای آزاد و حاکم بر سرنوشت خود که دوش بدوش هم در مسیر 
واحد و بسوی هدف واحد حرکت می‌کنند -امتی که می‌رود تا اولین 
جامعه توحیدی را در حهان عاصر پی‌ریزی کند -امتی که می‌خواهد 
راه میانه خود را از میان بیراهه‌ها بسوی حق آزادی و عدالت بازکند 
و با کار عظیم خود برای همه* خلقپای حهان نمونه و سرمشق و گواه 
و هم در این راه پیامبر گرامی خویش را به‌عنوان عالیترین 
نمونه و جابعه؛ توحیدی اسلامی عصر نخستین انقلاب اسلامی رابعنوان 


باشند : 


اسوه حسنه پیش چشم دارد و شبید و گواه خویش می‌گیرد . 
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احلامبه حسش 


ضربه می‌بیند و ضعیف میشوند . ما نسبت به آین وضعیت شکنند ه؛ 
مید هیم ؛ توحه نیروهای 
اصیل و سئول اتقلابی لس و حلب جح و 


بحرانزا به رهبران بزرگ انقلاب هشدار 


قبل از همه از رهبری و پیشو 
عریزآیت‌اله طالقانی می‌خواهیم قبل از آ نک قدرت مردم ضعیف شود 
و توده مبارز مایوس و دلسرد به‌خانه‌های خود بار گردند و قدرتهای 
صد انقلابی تجدید قوا و تقوبت موضع نمایند » پیش از آنکه فرصت 
تاریخی برای دادن تغییرات بنیادی از بین برود و صف متحد خلق 
به تجزیه و تفرقه و صدیت و کشمکش تحلیل برنده دچار گردد » پیش 
ز آنکه ضربات مهلکی از حاتب ضد اتقلاب بر ما وارد آید و یا 
دستآًوردهای ما را نیروهای ارتجاعی بربایند و يا عناصر فرصت‌طلب 
و سود حو ابتکار عمل را در دست گیرند , پیش از آنکه توده مبارز ما 
در این اغتشاش فکری و سیاسی هشیاری و آگاهی خود رااز دست‌بدهند 
و صداقت انقلابي خود را در اختیار این پا آن عنصر یا حزب و دسته 
قدرت‌طلب و غیر اصیل بگذارند , با یک تصمیم قاطم اقدام به‌تشکیل 
یک رهبری؛متمرکز . فانقع رو احیل انقلابی 
تصمیم گیری را در آنجا متمرکز کنند و زبرتظارت خویش به‌کار وادارند 
و سپس تمام دستگاهپای اجرائی و دولت منححیرا " محری تصمیمات 
این مرکز فرما ندهی و تصمیم گیری باشند . بدیهی است شورای رهبری 
انقلاب که با شرکت مو*ثر حضرت آیت الله طالقانی و زیر نظر امام 
خمینی تشکیل مشود باید بوسیله شوراهای انسلامی خلقی که بمرغت 
در همه سطوح تشکیل میشود حمابت و تعذیه شود . شوراهائی که در 
موسسات؛ ارتش» کارخانحات . دانشگاهپا. محله‌ها و 
روستاها تشکیل میشوند کار شورای رهیری انقلاب را در تصمیم گیریپا 
درست و در پیشبرد هدف آسان می‌نمایند : 

شرط اصطلی موفقیت یک چنین شورای رهبری‌انقلابی در آنسنکه 
نماینده واقعی پیشتاز انقلابی خلق سلمان پا ستله سیارهای اساسی 
در انتخاب افراد آن مد نظر قرار کیرد اگر شورای رضبری انقلاب 
نما یندگی واقعی هه« نیروهای اصیل انقلابی و پیشتار مسلمان را 
رد حداکثر ظرفیت انسانی و معنوی جاسهرا 
در حهت پیشبرد هدفهای خود بسیج و حلب کند و بر موانعم و 
دشواریبپا و بحران اقتصادیسیاسی کنونی غلبه کند. سعیارهای 
اساسی که باید مبنای انتخاب اعضای شورای رهبری با انقلاب با شد 
عبارتنف از ؛ 


بنبایند و همه قدرتهای 


ادارات ۲ 


داشته باشد قادر خواهد . 


ایمان به اسلام راستین » داشتن تقوی و بینش انقلایسی 
توحیدی ۰ تجربه مبارزه با دشمن پیوند و کار با مردم و قسدرث 
تصمیم گیری و قاطعیت درعما 

و سپس خطاب ما بهمه انقلاییون صادق و بهمه مردم میارز و 
فداکار است که با هشیاری و احساس مسئولیت تمام با مشکلات برخورد 
بر آشفتگی‌های 
کنونی بکار اندازندو اجازه ندهید رهبری اصیل انقلاب با اینگونه 
اقدامات غیرستول و درگیریپا و حوادث تفعیف شود. احازه ندهگ 
دشمن و یا عناصر فرصت‌طلب حوادتی از این قبیسل را مستسک 
سمپاشی و تفرقه‌اندازی و تضعیف روحیه مردم و بی‌اعتبار ساختن 
رهبری انقلاب قرار دهند », همه در یک صف واحد رهبران بزرگ خود 
امام خمینی و آیت‌الله طالقانی را باری کنیم تا | 
انقلاب وانجاذ و متمرکز را به انجام برسانند . 

ما قویا " خواستار بازگشت مجاهد گرانقدر آیت‌الله طالقانی 
تامین شرایط مناسب جپت ادامه نقش حساس این در رهبری 
مبارزات خلق هستیم . ما از ایشان و از مجاهد و قائد بزرگ امام 
خمینی تقاضا داریم پیشنهاد ما را دائر به ایجاد یک شورای رهبری 
انقلاب با خصوصیات مذکور مورد بررسی قرار دهند و با این اقدام 
انقلابی راه را برای رشد و تکامل حرکت انقلایی خلق مسلمان ایران 
باز کشایتد.. 


مر سامان دادن بث 


درود بر قاعد کبیر ایام خمینی و مجاهد نستوه آیت‌اله‌طا لقانی 
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ی و ها ی آنقلایی مسلمان‌صامن بر وزی ماست 


۱ 


۰ اطاعتی را که ملت ماازآ قای خمینی 
کرد این اطاعت رانهاامت از بیغمکردنه 
اران ائمه از امام + 


قبل از 
از اوقات گرانقدر خود را به پاسم به سئوالا 
س - یأاتوجه به نقشی که شما در طول و۴ سال اخیر در حرکت 
نسل جوان ره ثتفکر وط ما را به مفاهیم عمیق قرآن و هم جنین مسئله 
امامت و ولایت و رهبری آ نا سازید و در کنار این عمل بزرگ تربیت 
شاگردان آندیشمند خصوصا" استاد و سید و شا هد سل ما دکتر علی 


۱ ز لطفی که استاد فرمودند و لحظاتی 
ت. .ما اختصاص دادند از 


شروع به سکوال 


آورده و از کسانی هستید که بذر این درخت تنومند انقلاب اسلامی را 
که امروز نه‌تنها شاح و برکش تمام میپی ما را فرا گرفته بلکه مرزها را 


ابر سرهمه 


هم نیز در نور دیده است و میرود تا سایه فرح‌بخش خود ر 
انساتهای مترقی و مستضعف حهان بکستراند . از شما خواهش می‌کنم 
در ارتباط با مسائل فوق و برای اطلاع بیشتر خواهرانو برادران جریان 
رشد حرکت اسلامی را که از کوره‌های ابتلا* همچون . رضا خانی 

که توسط انکلیسها روی کار آورده شد تا فرهنگ اسلامی ما 
منابع روی زمینی و زیرزمینی ما را با برقراری رژیم دیکتاتوری بغارت 
دهد , و شهریور ۲۰ و اشغال ایران توسط نبروهای اشعالگر و فعالیت 
تبلیغات و تحریکات نمروهای وابسته به همسایه شمالی و جنوبی در 
ایران » و ابتلاء پس از سقوط دولت ملی دکتر مصدق در ۲۸ مرداد, که 
مملکت تحت سلطه امپریالیسم امریکا قرار گرفت و 
کوشش کرد تا علاوه بر غارت مییهن ما ضد ارزشها و زندگی مصرفی و 
اخلاقی فردگرایانه و ا زر جود بیگانگی را جانشین روحیه استقلال و 
هویت اسلامی و فرهنگ ایثار سازد . 


۴ 


را نابود و 


سرما یه داری آمریکا 


و ۰.. پیروزمند بیرون آمد و تمام آن توطگه‌ها را آزبین برده و 
درهم کوبید » لطفا" توضیح دهید که این حرکت نوین از کجا شروع شد؟ 
چون برای برخی از افراد که احتمالا" اطلاعات دقیقی نداشته باشند» 
شاید این توهم پیش آید که حرکت اسلامی همیشه از نظر کمی و کیفی 
چنیی موقعیتی داشته و هم چنین لطفا توضیحاتی نبز راجع به جریان 
انحرافی دیگری که برداشت‌های ارتجاعی از مذهب را تبلیغ میکرد که 
بحمدالله تا اندازه زیادی حرکت انقلابی اسلامی موفق به از میان 
بردنش شده است ؛ بدهید . 

ج من ضمن اینکه تشکر می‌کنم از لطف شماً که تشریف آوردبد 
و بنده را مورد سکوال قرار دادید , آنچه که مربوط به خود من است. 
من عرض بکنم که در تاجگذاری رضاشاه آ ذرماه ۱۳۰۴ بنده طلبه بودم. 
محصل بودم و قبل از این باید عرض کنم که من در یک خانواده علمی 
و روحاتی متولد شدم . پدر من » عموهایم » جد ص که از شاگردان بنا 
مرحوم هادی سبزواری بنام خاتم‌الفلاسفه بود . با حاجی مکاتباتی 
دارند که یک مقدارش باقبمانده که انشاءالله احسان عزیزاینهاراچاپ 
خواهد کرد مخصوصاً خط مرحوم حاجی و خط جد من که باهم مکاتبه 
داشتند » با خط خودشان عسکبرداری بشود , انشاءالله» به عرف 


استادشرعنضی : 


دردوره تهلویعلتتبایغات 


نتواستیم‌نامی زقرآن و...سریم 


کیفیت رفتار حاحی پا ایشان که بصورت یک شاگرد با ایشان مکاتبه 
نمیکرده , بلکه بصورت یک دولت و یک رفیق مکاتبه میکرده ولی بدبختانه 
اینها به مضمون (قلولانفرس کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی‌الدین 
و لینذرماقومهم ادا رجعواالیهم لعلهم یحذرون ) چرا از هر جمعیتی, 
دسته‌ای در مجامعم علمی پراکنده نمیشوند که اسلام را عمیقا" فرا 
بگیرند ؛ بعد ازگزدند و قوم خودشان را بذار کتند . اینها به‌بقاد این 
آیه شریفه همه‌شان تا آنجا که تاریخش در دست ماست برمی‌گشتند به 
است که میشود گفت شهرگوچک و زیباشی 
است و مدرسه‌ای دارد , مدرسه؟ قدیمه‌ای با تفصیلی که نمی خواهم عرض 
یکنم برای جد من ساخته شده بود و آن مرحوم که درده مجاور مزینان 
سکونت اختیار کرده بود که وطن اصلی‌اش بوده است وسیله علمای‌آن 
مان ایشان ینان‌و پیشنمازی 


زمان به مزینان آورده میشود و مدرس مدرسه مز 
آنحا و کارهای مربوط به روحانیت آنجا همه مربو ط به عپده مرحوم 


مزیتان که در حقیقت قحصیه‌ای 


رو‌حانیت ۳ انحام می‌دادند و بعد از او برادرم هت که سال گ شته 


فوت کرد ولی بنده به‌قول دکتر ست‌شکنی کردم . دو برادرم قبل از 
من آمده بودند مشهد برای تحصیل و بعد من آمدم . در آن در و۵ م 
مشغول تحصیل بودیم که رضاخان در مدارس قدیمه را بست و حوزه‌های 


علمی را تعطیل کرد و جلوی لباس عبا و عمامه را گرفت و مردم همهرا 
حتی علما را که حاضر نبودند بروند تملقی بگویند واجازه لباس‌روحانیت 
بگیرند اینها هم در س پیری حتی مجبور شدند که کت و شلوار بپوشند 
و کلاه بگذارند . وقتیکه این مدارس تعطیل شد هرکسی از گوشه‌ای‌رفت 
دتبال کاری را گرقت . بنده روی آن هدف تبلیغی که از اول قصد م بود 
به فرهنگ آمدم و تقریبا" درست شاید در حدود هم سال است . چون 
مس از سن ۱٩‏ وارد فرهنگ شدم ولی تحصیلاتم را رها نکرم » نصف 
روز را میآ مدم مدارس و نصف دیگر روز را در منازل اساتید یا مرا؟ 
دیگری تحصیلاتم را ادامه میدادم تا از سنه» ۱۴ که تمام وقت ماگرفته 
شد . در همان تاریخ هم من یک فعالیتهای مذهبی در داخل مو۴سه‌ای 
که دبستان و د شبانه هم در همانجا فعالیتهابی 
میکردم و مخصوصا" بعد از وقایع مسجد گوهرشاد که هر روز شهربانسی 
مزاحم ما میشد و ما را احضار میکرد و تهدید میکرد تا 
"پرکت " تصرف مملکت ما بوسیله بیگانگان نسیم آزادی باین 
وزید . در همان 
اول در کلاسپا شورع کردم بعد چون تنبا ماندم و آقایانی که حتی يا 
من می خواستند همکاری کنند یکی بعد از دیگری به حزب توده پیوستند. 
برای اینکه حزب توده برایشان منافع زیادی دریرداشت که یک کلمه اش 
را لازم است اینجا عرض کنم . عده‌زیادی ازرفقای‌ما دیبرهای پیمانی 
بودند یعنی همین‌هائیکه تحصیلات قدیمه داشتند و وارد فرهنگ شدند. 
قوام السلطنه سه وزیر در کابینه خودش آوّرد که یکی‌اش وزیر فرهنگ 
بود و ظاهرا" کشاورز ولی او بدنبال حزب‌بازی‌اش بود و تمام آموزش‌و 
برورش را باصطلاح ا مروز و فرهنگ پاصطلاح آ نروز . خلیل مکی اداره 
میکرد ؛ برادرش حسین ملک که الان هست وس و 
مشهد بود و اینها حاکم بودند بر اداره* فرهنگ» مقصود عرضم 
اینجاست که اینپا که رفتند حزب توده اسم نویشتند یکدفعه با یک 
ابلاغ حقوق اینها را دویرابر کردند و روی آن 
نتیجه این شد بطور مثال شهاب فردوسی اول تعطیلات بعنوان یک 
آنوقت امتیازی به, رتبه‌های اداری .ناشت برگشت به‌عنوان 
فرهنگ خواسان , ا 
همکاری کنند در مبارزه* با حزب توده همه‌شان رفتند ودر حزب توده 


بیرستان باهم بود و 


۵ که به 
مملگت 


دویرابر رتبه بستند»؛ 


آمد تهران و اول افتتاح مدارس با رتبه* ۸ و ٩‏ دبیری که 
مدیرکل 
ببن مزایا باغث شد برای کسانیکه می خواستند با ما 


خارج را اضاقه بر کلاسها اوا متازلی که 
گنحایش ۴۰۰ . ۵۰ تفر راداشت درآ ن منزل می‌رفتیم تبلبع میکردیم 


ل بصورت دوره شروع گرد یم 


بعد یک مرکزی گرفتیم برای اول ۱۳۲۳ بناأ م کانون نشر حقایق ابلاس 
همینطور که از اسم این مو*سسه پیدایست نظر ‏ از تا 
نشر حقایق اسلامی بود یعنی از یک‌طرف مبارزه با حزب توده‌و گمونبسم 
و مارکسیسم و از یک‌طرف مبارزه با مذهبی‌های خرافی و سنتی وارتجاعی 
که می‌خواهم عرض کنم حتی مبارزه با اینها به‌مراتب مشکل‌تر بود از 


سیس‌این هو اسنسه 


مبارزه با حزب توده به جهت اینکه حزب توده در میان مردم پایگاه 
نداشت ولی اینپا سر نمازهای جماعت » روی منبرها تهمت می‌زدند 
فریاد می‌کشیدند , حمله میکردند » همین رفتاری که آخوندها بعد در 
دوره* ارشاد با دکتر کردند , در آن زمان در مشهد با من کردند ولی 
که بودند یا معلم من 
بودتد يا عده زیادشان هم دوره‌های با بودند با بسیاری از آنها 
شاگردان ما بودتد . بنابراین فعالیتپایی که قلان منیری کم سواد میکرد 
آنطور که باید مو*ثر واقع نميشد و بعد بتدریج همه* علمای مشهد با 


جون من در حوزه سابقه داشتم ممسر( علمایی 


ما تقریبا" رفیق شدند و در جلسات ما بخصوص در ایام خاص سورها و 
سوگهای مذهبی همه‌شان میآمدند در کانون می‌نشستند و با حضور 
آنها بنده سخنرانی میکردم و اینها ادامه پیدا کرد تا تقریبا" سنه" 
۲ بعد از سقوط مصدق , در آنجاً یک قدری فعالیت ما محد ود شد برای 
اینکه رکن دو که آن زمان جای سازمان امنیت بود و شهربانی هر روز 
مزاحمت فراهم میکردند » ما را می‌بردند » رفقای ما را می‌بردند تا 
اینکه در سنه* ۳۶ روی کینه‌ای که با کانون داشتند بیک بهانه؟ بی‌معنی 

عنوان مخالفت با سلطنت مشروطه و با امنیت کشور ۱۶ نفر که از 
جمله من و دکتر و همین آقای احمد زاده‌ای که الان استاندار خراسان 
هست از مشهد گرفتند و بعد از یک شب که در ارتش‌نگهداشتند فردایش 
قلعه و در سلولپای انفرادی 


جا دادتذ ولی بازبرسی‌هایی که شد ما نوانستیم خودماترا تبرفه کنیم. 


با هواپیمای ارتشی ما را آوردند به غزل 


هشت نفر ما بعد از وم ی مر حصی سد یم ولی ۸ تفر اذابیگی 


بتدریح چپار ماه و شش ماه بیشتر ماندند » این خلاصه‌ای است از اجه 
که ما در این مد ت انجام دادیم ۰ بعث از ۶ هم باز دوره‌های ما 


ین اواخر بود تااینکه ار شاد و از من دعوت کرد ند نایم 
بش مقر نی رارصا کم روا واگی ۱ اصرار مو*سسین و میلخیر 
بنده آمدم که یک سخنرانی در ارشاد و : 2 با اصرار 
بنده را نگه داشتند که.ما با سالهای‌اول‌افتتاح ارشاد نزدیک به ۳سال 
را :هم بتده:در ماهیای زعضان و ختی کاخ غیز ماه رتضان اداره 
میکردم که آقای طالقانی 1 سالش وا در زندان بوذ نك ی 
زنجانتی در آنجا نماز می‌خواندند و بنده بعد از نماز ایشا تج بر 
31 بیرون آمدند و من بوسیله* مو*سسین مسجد هدایت عدر 
خواستم » شب خود آقا با چند نفر از ارادتمندانشان تشریف آوردند 
خسته هستم حوصله؛ مطالعه ندارم و هم عصيانیم ء ممکن است دربین 
باز حرفی از زبانم بپره و همین بهاته شود برای اینها که دوباره ما را 
به زندان برگردانند , 

بتابراین بنده سه سال هم که در تهران بودم مسجد هدایت را 
هم اداره کردم . البته جلسات دیگر هم یا جسته گريخته با بطور منظم 
مثل احباب‌الحسین بود که من در آنجا شرکت داشتم . در هر صورت | 

رقیه در صفحه ۸ 


دو ۵ محاه‌دشستوه آب ت لته طالقانی 


ببکادی 


تهیه از شورای اسلامی کارگران 


این روزها شاهد فریادهای اعتراضآمبز برادران کارگر خود ؛ 
ران غارتگرو خونخوار 


۱ پر کرده‌اتد ۰ می‌باشیم این اتساتپای ستحد یده سالیان درازی است 


بعنی طبقه شریفی که سالیان دراز جیب سرمایه‌دا 


که ای خ ع و کار می‌کتند و با رنج بسیار نان بخور و نمیری 
و کون تارب از گناد هه از نی عس اوه بت 
و دا ی سروی سم 
کر یه خانه‌های عقب‌مانده و قسط لوازم خانگی خود را بپردازند. 
این پدیده متبعث از یک‌سری عوامل گوناگون و در ضمن مربوط 


به هم می‌با شد 


قعالیت‌ها ؛ کارخانه‌ها و کارگاه‌ها یکی پس از دیگری تعطیل شدند؛ و | 
بسیاری از آنان یرای اينکه مزد کارگران را نپردازند» دست به اخراج ۱ 


آنان زدند. از مهمترین این فعالیتها کارهای ساختمانی می‌باشد که 
با تعطیل آنها, ده‌ها هزار تفر از کارگران ساده و نیز هزاران نفر از 
کارگران متخصص رشته‌های مختلف منجمله, آجرپزی, در و پنجره‌سازی, 
سیمان کاری » گچکاری و نقاشی و ۰.۰ از کار بیکار شدند و از آتجابی 
که عموما شرکت‌های ساختمانی , کارگران خود را بصورت "روزمزد " 
استخذام می‌کردند ۰ پس از سالیان درازی که از آنان بهره کشیدند» 
در اثر رکود , اخراجشان کردند و از پرداخت حقوق آنها خودداری 
تمودند چنانکه تنها یک شرکك ساختمانی.به نام "پوسیوژن" در مسیة 
سلیمان مدت | ماه است که گذ‌شته از اخراج عده‌ای از کارگران: د ستمزد 
۰ ۳ کارگر را نپرداخته است 
انی که در سالهای اختناق » از ویب 
یلوا و ملیاردها تما ه چمب زدند ,از کشور فا کدتد و 
اینکار یسیا 
کار ؛ روی دست 1 مائد و رها شد .ه‌ایی تز تیب 
۱ بسیاری از کارگران در عرض چند ماه , مزدی دریافت تکردند و هنوز 
هم نتوانسته‌اند به سر کار خود بروند و با فروش لوازم خانه‌و احتمالا" 
گر خوانستتف با ترش گزدن پول» بهتتعتی: زندکی نی کنید, 

ج گذ‌شته از فرار سرمایه‌داران همراه با سرمایه ملی » بسیاری 
از کارخانه‌هایی که توانسته‌اند با رنج بسیار فضای کارخانه را برای شروع 
مجدد تولید آماده کنند با کمبود مواد اولیه تولید مواجه شدند. 
منجمله کارخانه چیت ری در هنگام شروع کار تا مدتی دست به‌گریبان 
تهیه مواد اولیه بود. و در اين مدت نه کالابی تولید می‌شد که 
بفروش رسد و نه سرمایه‌ای باقی بود که با آن کارگران بتوانند حقوق 
خود را دریافت کنند درنتیجه با مشکل دستمزد روبرو شدند و چه 
بسیار کارخانه‌ها و کارگاه‌هایی که بخاطر عدم وجود مواد اولیه برای 

کار مدت مدیدی تعطیل کردند چنانکه یکی از خواسته‌های مهم بسیاری 
| از کارگران متجمله دوسه هزار نقر از کارگران منطقه پارس‌آباد مان 
" شروع فعالیت مجدد واسدهای تولیدی منطقه " می باشد . 

د از آنجایی که تمام سرمایه‌گذاریهایی که در بخش صنعتی 
انجام می‌شد نه‌تنپا در راه ایجاد اقتصادی خودکفا و مستقل نبود 
بلکه حتی اکثر لوازم و قطعات یچ را از ز خارج وارد می‌کردند 
و با دستمزد کمی که به کارگران | 
قيمت‌های گزاف بد بازار عر ضدف می‌کر د ند . بذ همین جپت بحران‌هایی 
۱ که در اقتصاد کشورهای غربی پدید می‌آمد مستقیما" بر روی اقتصاد 
ن در جهت مناقم خود هرگاه که 


ب - سرمایه‌دار 


براتی می‌دادند , کالای خود را با 


گر می‌گذاشت 9 آن سرما یه دار 


اراده می‌کردند می‌توانستند ورود کالای خود را به ایران متوقف کنند ‏ 


و همواره کارخانه‌های ما در معرض تهدید خطر تعطیل‌و بیکاری کارگران 
بوذ . هم‌اکنون نبز تعدادی از کارخانه‌ها دچار این مشکل شده‌اند 
چنانکه 
تراکتورسازی تبریز قرارداد تامین قطعات موردنیاز دارد » مدتی است 
که از فرستادن قطعات لازم خودداری کرده است و بهمین جهت 
کارخانه تراکتورسازی تبریز بجای روزانه چهل تراکتور , تنها 
تراکتور تولید می‌کند . 

از سوی دیگر از آنجابی که بسیاری از شرکت‌های وابسته, با بشمر 
رسیدن انقلاب » دیگر مجالی برای غارت سرمایه ملی خلق ایران ندارند. 
کار خود را تعطیل کرده و درنتیجه هزارارن کارگر بیکار و صدها مشکل 
دیگر به‌جای گذاشته‌اند . منجمله تنها یک شرکت حفاری وابسته به 
شرکت ملی نفت » پانصد نفر از کارگران و کارمندان خود را اخواج 
کرفق ایمت: 

مسکله بیکاری تنها یکی از مشکللات دولت محسوب می‌شود که 


۹۹ نتوانسته آنطور که باید و شاید , به حل این مشکل نایل‌آید, 


تنها روزی ۱ 


بوای محال کارخاتجات مس "فرگوبن " انگلستان که با کار خانند | 


و هرچند که طرح وام بیکاری دارای نواقص زیادی است با اين وجود . | 


پیروز دادمبارزات مستصفین‌حهان 


همین طرح را هم نتوانسته است سریعا" بموقم اجرا گذارد و هر چندکه 
با تواقصی که این طرح ده شرط داشتن دفتر بیمه » تنها 
عده کمی از کارگران و زحمتکشان » و شاید اندکی از مشقاتشان برطرف 
گردد. اما اکتریت کارگران بیکار بلاتکلیف مي دانشد . 

امید آنکه در جمپوری اسلامی با تعییر بنیادین نهادهای 
اقتصادی , سیاسی , فرهنگی » اجتم‌عی میپن در پرتو انقلاب اسلامی 
بر هبری آمام خمینی » مشکلات توده‌های مستضعف با بسیح و ساز ما ندهی 
آنان مرتفع و زمینه برای کشوفائی هرچه پیشتر استعدادها در محیطی 
که فرصتپا و امکانات برای همه به تساوی تقسیم میگردد , هرچه زود تر 


بت زج دب بد 
شورای مو قت اسلامی کا رخانه 
جنرال موتورز 


پا کیال خو شحالی نشریه* شورای موقت اسلا می کارخانه جنرال 
موتورز به مورخ فروردین ۱۳۵۸ را دریافت کردیم . هفته‌نامه است ضمن 
عرض تبریک به تهیه‌کنندگان این نشریه توفیق خواهران و برادران 
سایر کارخانه‌ها را نیز در تشکیل هرچه سریعتر شوراهای اسلامی و دفاع 
از دستآوردهای انقلاب و ادامه مبارزه تا قطم کامل ید اجانب و درهم 


۱ کوبیدن بازمانده‌های رزیم سایق و مناسبات و روابط طاغوتی وبرقراری 


مناسیات و روابط توحیدی خوانستار است 

نشریه فوق حاوی مطالب ذیل میباشد . 

۱ -- فقّك مه 

۲ - از سندیکاهای فرمایشی تا تشکیل شوراهای اسلامی کارگران 
بخش اول سندیگاها در دوران شاه. 

۳ - چگونگی تشکبل شورای اسلامی کارگران جنرال موتورز 

۳ -بیداری کارگر (درس یک ) 

۵ -متن بیانیه کارگران شرکت جنرال موتورز ایران 

۶ -بیداری کارگر (درس ۲) 

-اخبار کارخانجات 
۸ - شعر "آرگهای خانه خورشید می‌طید "و "چرازنجیر میسازید" 
٩‏ - هر اتسانی تنها مالک دسترنح و تلاش خویش است 


گِ 


فوق فسمتی از سرمقاه فرور د یبن ماه آن نشریه در دیل به جأپ 


ان فرعون علی فی‌الارض و جعل اهلها شیعا" یستضعف طائفه " منم 
یذبم ابناء هم و یستحی نساء هم انه کان من‌المفسدین (قصص‌آیه ۴) 
همان فرعون در زمین بکردنکشی آغاز کرد و 
که و اختلای: افکند و مرکمق با مبشت غمیف رو قلرل خزگر ده 
پسرانشان را سر می‌برید و زنانشان رازنده می‌گذاشت 5 هما نا فر عون 


میاین ال آنسوزمین 


مردی بسیار مفسد و بد اندیش بوذ . 


همانگونه که قرآن کریم در سوره قصص فرعون را فعیف‌کننده ‏ 


را 


وی و مت رجا داده است.: 


۰ در زمان ما ) 


راست است؛ و ما ستضعفین (کشاورزان و کارگران . 


پس از خوهزار و پانشد سال مبارزه علیه نظا ۳ م منحط شاهنشاهی موفق ۱ 


به فراری دادن محمدرضاشاه از کشور شده‌ایم . باید کوشش و تلاشی 
همه‌حانبه را علیه نظا ۱۳2 

برادران کارگر این 
شکننده خود موفق شدیم که شاه را فراری داده و دست اربابان 
آمریکائیش را کوتاه کنیم , اما تمام اینها قدم اول بوده تازه شروع کار 


لرسستا است که در أ ۳۳ جند رن ماه اعتصابات 


است. ها تبایت به هیچوجه فکر کنیم که با رفتن شاه همه چیز بخو شی و 
سلا متی تمام سك ۵ هرگز اینچنین دیسستا , درست است که شاه را فراری 
داده‌ایم ولکن آثار زشت آن دوره پر اقتصا ف و فرهنگ و اخلاق و ۹ 


ما باقیست . هنوز در کشور دهپها نفر از نورچشمیهای دربار و مأموران | 


جلاد ساواک در بین ما می با شند ۰ 
عنوز مدیران تمگر کار خا نه‌هاً که در نتیحه بهره‌کشی و زورگوتی 


حقوقپای کلان بجیب مبزدند (بعضی برکنار ) ولی بقیه با یک اظهار ‏ 


همیستگی بر سر کارند, 


است 


هنوز قدرت سرمابه‌داران قلدری که در سایه» عنایات ملوکانه و 
به پشت‌گرمی سازمان امنیت برای هر ساعت کار( اکثر مواقع ۱۰ تا ۱۴ 
ساعت ) ۱۰۰ یا »۱۵۰ تومان آنهم با هزار متت به من و تو می‌دادند 
هنوز باقیست. 

هنوز نماینده‌ها , سندیگاها و اتحادیه‌های قرمايش و دست. به 
دستمالهای آتها در بین من و شما بکار مشغولند . 

آری ما وارث تمامی آثار شوم و منحوس شاهتشاهی می‌باشیم ما 
باید بلافاصله مشغول کار شویم ابتدا آثار زشت نظام سابق را باید از 
بین ببریم سندیکاهای فرمایشی را متحل کنیم و بلافاصله شوراهای 
اسلامی کارگران را تشکیل دهیم ما دیگر به هیچکس اجازه بهره‌کشی 
نمی د هیم ما تشکیلات بوجود می‌آوریم تا بتوانیم پیروزسهای ,ید مت | 
آمده را حفظکنیم و انقلاب را تا استقرار جامعه توحیدی ادامه دهیم؛ 
ما خواستار تنظیم برنامه‌های اسلامی در رادیو و تلویزیون با زمان 
قراغت کارگران میباشیم ما خواستار شرکت مستقیم درسرنوشت سیاسی 
خود میباشیم ما خواستار حقوق . سکن و مزایای دیگر میباشیم و هیچ 
شک و تردیدی هم در درستی خواسته‌هایمان نداریم . ۱ 

اما راهی را که ما کارگران از 
کارفرمایان می‌جستیم و آنرا تامین 
دانسته و می‌دانیم . جمپوری اسلا می رهبری امام خمینی میباشد . 

بد . لد ل< 


همان ابتداء برای رهائی از ستم 


کننده* دنبا و آخرت خویش می - | 


دنباله مقاله نفت و بحران اقتصا دی 
کشورهای مصرف‌کننده (اروپایی ) و کشورهای تولیدکننده* نفت به عمل 
نیامده و این امر به شورای دیگری در ماه آوریل موکول شده است. ‏ 

نظر فرانسویها در این ملاقپا با سابر کشورهای اروپایی متفاوت 

م آنان اغلب بر خط مشی همیشگی خود پس از اولین بحران 
پمتازی میکنند . که این‌گونه مسائل نه در چپارچوب کشورهای اروپابی 
بلکه می‌بایست در آژانس بین‌المللی انرژی مورد کفتکو و تبادل‌نظر 
قرار گیرد ۰ بعنی همراه با آمریگاشیان و زاینی‌ها . 

در این زمینه نیز , نظر مشارکت پولی - که تنپا فرانسه در آن 
سهیم نیست -آلمان فدرال بیشتر به‌حساب می‌آید تا فرانسه . آنگاه 
ایجاد شود : امکان یک عمل اشتراکی. 


که استراتژی جدید آلمانی 


4 چلٍ ‏ لد 


داثی حسن ۰ 


پول کم میدهد من بقیه‌اش را میدهم . 
غی‌حسن پول داشت ت من فگر میکنم زیاد هم دا شخ تا 
ماشین هم داشت اما زیاد مین 


نمیشوری - جوابی نمیداد - فقط لبخند میزد - دائی‌حسن بول ا! 


دا 
او تمیز نبود - همه میگفتند چرا 
داشت اما نمیدانم چرا مثل بابای من تر و تمیز نبود --آخريابایم هر | 
روز صبح ریشش را با تیغ میزند -هر روز حمام میرود - هر روز 
پیراهنش را عوض میکند -و هر روز یک کت و شلوار مبپوشد - اما 
دائی حسن انطور نبود . 

بایایم ۲ کت و شلوار دارد اما داگی‌حسن ۲ تا داشت - کمد 


اما داء کی حسن فقط دوتا داشت ‏ 


بابایم پر از کروات است 

اما میدانم دائگی‌حسن بیشتر از بابا پول داشت 

دائی‌حسن تلویزیون را دوست نداشت اما بایایم مرده‌مرادبرقی 
بو ك ؛ 

دائی‌حسن کمتر خانه ما میامد -هروقت میآمد ما پای‌تلویزیون | 
نشسته بودیم دائی‌حسن مرا می‌بوسید -به من کتاب میداد - با من 
تایه تمی‌توانست با مادرم و بایام صحیت کند - چون 
آنها بیشتر به تلویزیون نگاه میگردند . 

دائی حسن کجاست ؟ گاهی فکر میکنم او بمسافرت رفته ‏ 
اما پارسال قبل که بمسافرت رفت اول مرا بوسید -اززیر قرآن رد شد- 
پدرم در گو شش دعا خواند بعد هم مرتب نامه میتنا ف . داگی خسن ۱ 
اینقدر مرا ذدوست دارد که فراموشم نکند -حتما مسافرت نرفته-پس ا 
کجا رفته ؟ 

داگی‌حسن وقتی از مسافرت آمد خیلی خوشحال بود - برای 
میم سوغاتی آورده بود برای سفیه و مجمد ۳ -اما برای‌بابا ومامان 
نیاورده بود - باباً و نامان دلخور قدند دابا چیزی نگفتند.. 

نمیدانم دائی‌حسن کجا رفته ؟ پارسال هم مدتی نبود اما میدانم 
که جای دوری نرفته بود . چون مادربزرگ و بابابزرگ بعضی روزها از 
خانه میرفتند -بمن نمیگفتند کجا 
حسن بود - مامائم هم گاهی با آنها سرفت -اما بابااورا دعوا میکرد 


اما وقتی میا مذاتذ صحیت دائی 


۱ که جرا میروث . 
۱ بقیة در صفحه ق 


حتما" دائی‌حسن را میرفتند بببنند -نمیدانم داگی‌حسن کبا 
بود؟ یک دفعه فکر کردم زندان باشد . اما نه 
نبود - دزد که نبود - چاقوکش هم نبود - لات هم نبود دائی‌حسن 
-بکسی هم زور نمیگفت سزندان جایآدم‌های بداست 


- دائی حسن که بدآدمی 


نماز میخواند 
دائی‌حسن خوب بود . دائی‌حسن مریض هم نبود - چون اکر در 
بیمارستان بود - مرا هم میبردند - يا تلفن میزد - در خانه مااصلا" 
صحبت دوا و دکتر نیود - خدایا پس کجا بود ؟ 

رجا وت استان اما سس خی هر نانابز که وها بان تک 
یرای نیزوند: اما یک چیری عبت که بدا نگده با بابزرگ و 
مامان‌بزرگ لباس سیاه می‌پوشند من دیده‌ام کاهی بواشکی گریه هم 
تن که رون در نگ کیف مامان بزرگرا بان گرم عکس داهن حنن 
را دیدم -قبلا" او عکس دائی‌حسن را در کیف نمی‌گذاشت . 

خدا نکند او مرده باشد من او را دوست دارم - او هم مرا 
دوست داشت ‏ تازه اگر قرده بود برایش حنما" سر کوچه حجلسه 
میگذاشتند او که از حسین بخی کمتر نیست - حسین بخی مخ‌فروش 
سر کوچه‌مان بود - پارسال دعوا کرد - او را با چاقو زدند - در 
بیمارستان مرد - میگفتند مست هم بوده. من دیده‌بودم که چند دفعه 
قاصوا رو هقی مزفام از او فان سا کاب بایا بی کی مان رگ 
و بابا و مامان هم از او بدشان میآمد - مبکننند قمارباز هم هست - 
پل رما لیب 

وقتی مرد -بادم نیست ولی چهارپنج‌تا حجله برایش‌گذا شتند- 
عکس او را روی حجله چسباندند دوتا ماشین هم درست گردند س 
دورش را پارچه سیاه زدند - عکس حسین یخی را روی آن گذاکتند 
دور عکس او را پر از گل کردند -- یکنفر از بلندگو قرآن میخواند . 

مامانم و مان بزرگم گریه هم گردند گفتند خدااو رابیامرزد - 
من گفتم مامان تو که از حسین بدت میآمد -تو که میگفتی آون لات 
است -تو که میگفتی او نماز تمیخواند - چرا برایش‌دعا میکنیسمامان 
گفت اون جوون بوده -اون مسلمان بوده -باید برایش دعا کرد - 
یکنفر روضه‌خوان هم توی مسجد محله‌مان برایش دعا می‌خواند - من 
با دائی‌حسن به مسجد رفتم - داگی‌حسن مثل ما مانم نبود -داگی حسن 
حسین را دوست میداشت - در مسجد کریه هم کرد - تابحال ندیده 
بودم کریه کند - گفتم ب. دائی‌حسن - حسین که آدم خوبی نبود ب 
چرا کریه میکنی -داثی چمزی نگفت اما فقط گفت - تقصیر نداشت- 
فکر کردم پس اگر او تقصیر نداشت کی تقصیر داشت ؟ 

دائی‌حسن نمرده او مگر از حسین یخی کمتر است -اون آدم 
خوبی بود -اون دعوا نمیکرد - اون نماز میخواندسروزهای ماه رمضان 
روزه میگرفت -اون اینهمه کتاب خوانده بود -- هیچکس توی محل از 
دائی حسن بدی ندیده بود -همه آو را دوست داشتند_بیشترآدم‌های 
ی 
حسن هم گاهی به خانه بچه‌های محل میرفت . 

میگفتند حسین یخی بکبار بابایش را بقصد مرگ کتک زده - 


آد 


داکی‌حسن هیچوقت به بابابزرگ حرف بد هم نزد ‏ فقط یادم هست ‏ 


کاهی بابامزرگ وقتی با دائی‌حسن صحمت میگرد عصبانی میشد . 


دائی‌حسن باطاقش میرفت .- یک کتاب کلفت با خودش مبآورد -: 


دائی‌حسن یکی از اون کتاب‌هارو برای مامان هم آورده بود -- رویش 
نوشته بود سخنان جاویدان - دائی‌حسن میگفت مال حضرت علی 
است - من فکر میکردم که داقگی‌حسن حضرت علی را دوست ندارد - 
توی خرازی فروشی سر گوچه عکس حضرت علی بود - داثی‌حسن 
هیچوقت عکس حضرت علی را در اطاقش نداشت - یکدفعه باو گفتم 
دائی‌حسن - چر! عکس حضرت علی را نداری - داثی‌حسن.گفت من 
خود حضرت علی را دارم -بعد هم به همین کتاب آشاره کرد- دائی 
حسن قرآن هم داشت -گاهی ترآن هم میخواند . 

دائی‌حسن کتاب را به بابابزرگ نشان میداد با او صحبت 
میکرد - بعد بلند ميشد و به اطاق خودش مسرفت - من گاهی میدیدم 
پابابررگ و مامان‌بزرک بواشکی باهم صحبت میکنند - نمدانم چه 
می‌گفنند اما خیلی نگران بودند . 

دافی‌حسن مرا خیلی دوست داشت من هم اورا دوست داشتم 
الان هم دوست دارم . 

داثی‌حسن نمرده چون اگر مرده بود برایش حجله میگذاشتند . 

دائی‌حسن نمرده چون اگر تا بود برایش قرآن می‌خواندند . 

دائی‌حسن نمرده چون اگر مرده بود بچه‌های محل سر خاکش 
میرفتند - سر خاک حسین یخی هم رفتند . 

دالی‌حسن نمرده چون اگر مره توب دز مچستة د محل 

ذاشتند . 
دافی‌حسن نمرده چون اگر مرده بود روی کین او نوار سیاه 
گذاشتند . 


مرایش‌ختم 


بله - دافی‌حسن زنده است . م . هش 


بطور مثال » از حزب توده ونقش خیانت‌بارآن در جریان نهضت 
مصدق تنها با یک حمله دررابطه با خسرو روزنه باد شده است و بدون 
آنکه از پیمان بفداد نام برده شود اعدام فدائیان اسلام (که بخاطر 
حمله به علاء نخست‌وزیر وقت و عامل امضا* پیمان‌نامه بغداد ) ذکر 
شفه است.:. 

این عدم‌ دقت و این سهل‌انکاری وقتی به اوح میرسد که ازواقعه 
۵ خرداد ۴۲ حنی بدون کمترین اشاره بسادگی میگذرد . در حالیکه 
۵ خرداد نقطه عطف مبارزات خلن ایران‌بود. ۱۵ خردادبا فتل‌عام 
۵۰ نغر از مردم ایران آیا میتواند فراموش گردد . روزی که مبارزه 
بصورتا همگانی درآمد و در پی آن. امام خمینی بازداشت و تبعید 
۰ 

سپس بررسی گروه‌هائی مبارزه‌گر را که از سال ۴۲ در زبراختناق 
شدید با تحمل شدیدترین ضربات مقاومت کرده‌اند بسادگی میگذرد و 
تنپا به چند عکس از بنبانگذاران سازمان مجاهدین خلق آیران اکتفا 


مینماید . 

این ِِ بررسی یعنی بررسی سطحی بدون عمق و بدون دیدن 
دیگران 0 و گذر کین ر در بین مردم ۳ 
هید هد . 


اکر میخواهیم زیان فیلم ساده و هعه‌فهم باشد نباید از عمق 
حوادث و اصالت آنها گذشت . در حالیکه در این فیلم ضمن بریده 
شدن حوادث زبان فیلم میرساده و مشکل فهم است. بخصوص که 
گوینده نتوانسته حق مطلب را ادا نماید . اگر نقاط ضف‌فیلم را 
نماشیم لاز ست به نقاط مثبت فیلم نگاهی بیندازیم . 

۱ -برای نخستین بار است که در زمینه سینما یک کروه مسلمان 
علیرغم عدم امکانات و در شرایطی که رژیم هر عطی اینچنینی را 
ضربه میزد » اقدام به ساختن فیلمی نمودند که هیچ کروه دیگر حتی 
حرفه‌ایپا نتوانستند مثابه آنرا تهیه نمایند . این خود قابل تقدیر و 

۲ -فیلم چه در محلهای نقاشی شده و در چه در نقاط دیگر از 
برجسته‌ترین ویژگی‌های کار میبا شد . 

۳ - برخغی سکانسپا بصورتی بسیار خوب تهیه‌گردیده‌اند. نظیر 
تشریح وضم اقتصادی و کشاورزی و نفوذ فرهنگ مبتذل در جامعه . 

۴ - نقط‌نظرهای امام خمینی که بصورت مصاحبه آورده شده 
است بسیار کوتاه , مختصر و پرعمق میباشد . کاش مصاحبه با دکتر 
بزدی و يا صحته‌ای که اطاق نوار در پاریس را نثان میدهد همچنین 
بود . 

۵ -بزرکترین حسن کار جبهه‌گیری ضدامیریالیستی و ضداستععاری 
آن بود . کلیت فیلم بروز یک انقلاب اسلامی بخاطر همان و تایه 
مستکبرین را نشان میدهد . 

نیاز و امید داریم که هنر بویا و جوشنده اسلامی در آینده بتواند 

راه را بر انقلاب فرهنگی هموار ساخته و ساخت اسلامی جامعه راتحقق 


بششث ۰ 
م . ۰۵ 


تشک هر 
ارتش دو .... 

و جلب سرآن قبایل و بکار کرفتن نمروی آنبا در حفظ منافع خویش 
(از جمله حفظ امنیت منطقه نفت‌خیز خوزستان توسط رهبران خود - 
فروخنه مشایر عرب و بخنیاریها ) با برانگیختن آنها برای پیشبرد 
اهداف خاص سیاسی و با سرکوبی مخالفین خود - یکی از شیومهای 
همیشگی انتعمار بود ۳ حالیکه وجود یک قدرت مرکزی نیرومند و 
دست‌نشانده می توانست بنحو اطمینان‌بخش‌تری منافع استععار راتضمین 
و مخالفان را سرکوب کند - گذشته از اين تا قبل از کودتای رضاخان 
در ال ۱۲۹۹ مردم و مشایر و مجاهدان هبانند رده ید3 
اسلحه نوفتة ح‌بتایزا ین دولت بح که قد رن بلامنازع در صحنه 
حاضر نبود و به‌آسانی توسط قدرت رزمی مردم قابل کنترل بود - 


ی یو و وجود عشایر مسلح همیشه درت دولتبا و 


خاهان ابه مبارزه می‌طلبید . 
روی کار آمدن رضا خان 

رضاخان با کودتا روی کار آمد و در رس قشون قرارکرفث وارتش 
نوین ضد خلقی ر پابه‌گذاری کرد خشاید برای کسانی که از عاهیت و 
مدفهای کودتای رضاخان اطلاع نداشتند . تأسیس ارتش جدید گام 
دولت" مرکزی را در برابر خوانمن و رو*سای عشایر و راهزن‌ها ضروری 
می‌دیدند ۰ و به جنبه ضد مردمی و نقشآزادی‌کش آن توجه‌نداشتندب 
ابا بر آزادیخواهان هرگز پوشیده نبود که هدف استعمار انگلیس از 


۱ کارشناس آمریکابی - تربیت و سازمان دادن ارتش را بر عهده‌گرفتند 


و میس آرهش آسیم متقه گر فاسای وتترامای بسا نع ببز آید 
مپست که دولت فتا سا هو بروصد ی رً ت ر گرددد. .مب دم شور کندا 
شیوه استبدادی و فلدری که رصاخان پش‌گرفت و ندریها ۲ 
کرد و کسترش داد و طرر رفتار قلدرماً بانه و عیرانسای او با فرب دهان 
و افراد ات از لحاظ روانی » تا حوبی بر شحمیت ان تافی 
می‌گذاشت . زاغا ارتشن 


آا تضدید 


ر از بدو نامیس بر مد مرده تکار گرفت و 
هدف از نأسیس آن آرام کردن عصیاسیا و شورشا و مرکوبی متجاسرب 
و فدرتهای داحلی شمرد م مقابله دایمی ارنش با مردم و 13 
آعیافی تفای عا کی ان هه چین عادو وی و 
حرص رضاخان به جمع آوری مال و تجاوز داگمی به حقوق و آرادییپای 
مردم و نغصب املاک و اموال سیب شد که ارنش وفرماندهانش‌به تقلید 
از رصاخان ي به فساد و قلدری و نجاوز و تعدی به مردم متمایل شوتد و 
آزادیهای خلق را سپیچ شمرند و مردم را دشمن بدارند و برای خود 
حق هرنوع خودسری و نعدی به مال و ناموس خلق قائل شوند . آز آن 
پس استفلال , آزادی . , شرف و شخصیت مردم أز نجاوزات بی‌درسی 
خامیان و رئیس فلدر آن در امان نیود ب خدمت سربازی که مقررشده 
بود - "اجباری" تلفی گنت و مردم با اکراه تمام و ننها در برابر 
زور » فرزندان خود را تحویل با موران دیکناتور می‌دادند .مردم ان 
را از آن خود و برای خود نمی‌دانسنند تخم نفرت وکینه‌ای که زاولین‌گام 
ارتش رضاخانی در دل مردم افشاند با تعدیها. کشنارها وتجاوزات 
اأموران در سپر ها و روستاها به جان و مال و ناموسواستفلال‌وآزادی 
مردم . بارور می‌کرد ید . 
غهربانی که باصطلاح برای حفظ نظم در شهرها و پاسداری از 
امنیت مردم تاسیس شد . به عامل زورگوی متجاوزی تبدیل شد که 
هدفش بازداشت و دکنجه و زندانی کردن و کشتن آزادیخواهان و 
حترضین و مخالفان بود و از ارتکاب هر نوع جنایت» دزدی» آدم کشی 
خودداری نکرد و مال. شرف. ناموس مردم ر؟ ملک مطلق خویش 
می‌تمرد بجای امنیت نرس و دلپرهرا تا درون خانه‌ها و حتی در 
روابط زن و شوهر نفوذ داد -هیچکس از تجاوز آنها در امان نبود و 
ژاندارمری ؛ خفاشی شد که کاری جز مکبدن خون دهقانان وظیفه‌ای 
برای خود قایل نبود و ارتش حامی کل نظام فاسد و قلدرو دست‌شانده 
استععار در برابر ملت گردید . شرح جنایت‌ها و آدم‌کشی ۰ دزدی. 
تجاوز و تعدی ماموران شپربانی و ارتش‌و زاندارمری به مردم طی 
سالپای سیاه دیکناتوری رضاخان و پس از آن در زمان زمامداری 
محمدرضاشاه هرگز در این سختصر نمی‌گنحد . 
فرماندهان چا عم ار مردم آنقدر سبع گستا- 
و متجاوز بودند - در برابر قدرتهای بیکانه +نرسو؛بزدل و مطیع وب 
شخصیت بودند . 
هزاران دهقانی که اززمینپایشان ربوده شده به سریازخانه‌ها 
کسیل می‌شدند ۰ آنگیزه‌ای‌برای خدمت درزیر پرچم رضاشاهی‌نداخنتده 
جز ترس و زور عاملی آنها را در سربازخانه‌ها نگاه نمی‌داشت . 
فرار مفتضح سران ارتش در برایر ارتشهای بیگانه در سال۱۳۲۰ 
اتعکاسی از پوشالی بودن ارتش و رهبر آن رضاخان در برایر قدرت 
بیگانه و ماهیت ضدخلقی آن بود - در بیش از پنجاه‌سال که از تا 
ارتش می‌گذرد حنی یکبار از حقوق و آرادی مردم واستقللال کشور دفاع 
نکرده است. بعکس در همه حال در برایر مردم و برضد مصالحو منافم 
خلق و در-خدمت استعمار و ارتجاع و خاه ستبد بوده است . کودنای 
۸ مرداد ننگ تاریخی دیگری برای ارتش مزدور خاهنشاهی است - 
از آن تاریخ بیعد استعطار مسلط امریکا به تجدید سازمان ارتش ایران 
اقدام کرد و بیش از پیش آنرا بصورت ابزاری در هت حفظ مناخع 
خویش و حمایت از نظام فاسد محمدرضاخاهی درآورد - دهپا هزار 
میلماردها دلار صرف خرید و تهیه سلاحهایی شد که نگهداری 
و استفاده از آن تنها به کمک ستشاران امریکابی میسر بود و این 
سلاحهای مدرن و پیچیده تحصرا" در تأْمین مقاصد استسماری امریکا 
قابل استفاده بود. 
برای ارتش ایران دو هدف عمده درنظر کرفته شد.اول‌حفظ تبات 
و انیت اپران جپت غارت هرچه آسانتر و سریعتر منابع آن و تاج و 
تخت شاه و دفام از منافع سیاسی » اقتصادی و نظامی آمریکا در برابر 
مبارزات و عصیانبای مردم و بطور خلاصه سرکوبی جنيشپهای مردم 
علیه نظام حاکم و دست‌شانده. دوم دفام از منافعم اقتصادی و 
نظامی سیاسی امریکا و دیکر مت‌هدان آن در خلیج قارس و اقبانوس 
هند تدریجا" گسترش این وظیفه به دفاع از منافع غرب در خاورسانه 
و شاخ افریقا . بطور خلاصه ایفای نقش زاندارم اسریالیسم در این 
قسمت از جهاپن . 
ساخت آرقش 
برای این منظور جدا از مجپز گردن آن به سلاحهای مدرن 


بقیه در صفحه ۸ 


+ سیتیا 


دی برفیلم لبله آلقدر 


انقلاب ایران که توانست ارزشهای یک نظام مسلطرا مضمحل 
نماید و شیرازه حکومت وابسته به امپربالیسم را درهم شکند میتواند 
هس و و مین تمام کشورهای دریند باشد . اما 
پن انقلاب گو اینکه در جریان عمل 
كِِ ارزشهای ۳ 3 اقتمادی نوینی بر جامعه تحمیل تماید . 
ابا یس از فروکش شور آنقلابی بوضوح ارزشپای منحط گذشته سر 
از ساگ بردافته و تخودنهایی مبکنته: دگاهی ید غپرها اترببیلای 
خیابان --حاشیه خیابان‌های تهران و قیافه‌های آلامدی که در جریان 
انقلاب در زیر موج عظیم حرکت انقلایی ءحو شده بودند و اینک با 
همان تکل گذشته خودنمائی میکنند » رسوخ ارزشهای زشت و منحط را 
در درون جامعه تائید مینمایند . 

از سوئی دستگاهپای فرهنگ ساز فرهنگ‌نهای ما آنچنان با 
گذشته ارتجاعی خود خو گرفته‌اند که جداسازی آنان از گذشته گوشی 
ممکن نیست ۰ رأدیو پس از وقفه کوتاهی » آهسته آهسنه به آهنگهای 
گذشته روی میآورد . تلوبزیون همچنان به تمایش فیلمهای آمریکا فی 
نمایش فیلمهای طبیعی باصطلاح سالم از پلنگها و خرسپا و طبیعت که 
تنها خاصیت آن خیره کردن چشم بیننده به صفجه تلویزیون است 
مبردازد و حداکثر کارتن‌های آمریکابی به لپستانی تمدیل شده‌است. 
و سرانجام سینماها که آرزو میشود نمام آن سوزانده ميشد . همچنان 
فیلم‌های گذشته را بر برده دارند و هیچکس بر آن کنترلی ندارد و 
عجب آینکه بعمولا" با هجوم مشتری نبز روبرو هستند . 

کار فیلمسازی و سبنما در ابران که خود بحثی جداکانه دارد و 
در این مقوله نمیگنجد . اما این تکته را بیاد ان 
از عوامل ایتذال فرهنگ سبنمائی که لانه‌شان در وزارت فرهنگ و هنر 

د از جای خود تکان نخورده‌اند و هیچ کوششی در اعتلای فرهنگ 

سینماگی کشور ندارند و طبيعی است کار سالم از افراد تاسالم آرزوئی 


و سراییست که هرکز ظهور نخواهد کرد . 
در این وانفسای کمبود و فقرسینما نشانه‌هائی هرچند ضعیف از 


کوشش بازسازی سینما آنهم نه از جانب حرفه‌ای‌ها که از جاتب 
علاقه‌مندان آماتور مشاهده میشود . و هر چند تسیا ضعیف و ناقص. 
اما متعهد و پرکوشش و این اشاره‌ای است به فیلم "لیله‌القدر که از 
نمایش آن در تکاتر شهر میگذرد . 

"لیله‌القدر " بعبارتی شبی ۵۷ ساله است که مبارزات مردمی از 
این شب تاریک سیاه . شبی 


ساخته. همچون لیله‌القدر که از هزار روز 
بهتر است زیرا هر ستاره درون ایين شب خود روزبست بسیار درخشانتر 
از هر روز دیگر. . . 

لیله‌القدر نما یانگر ۵۷ سال خیانت و جنایت پدر و پسریست که 
هیچ یار اخلاقی در زندگی خویش نداشتند وبپرخیانت که توانستند 
دست بازیدند , 

هرچند کوخش تهیه‌کنندگان در ایجاد فبلمی که سیرکلی انقلاب 
اسلامی را نشان دهد . بطور نسبی با موفقیت روبروگردیده اما بسیاری 
اوقات بخاطر برخورد سطحی با مسائل و عدم شناخت فرازهای تاریخ 
مبارزاتی کار سطحی و بدون عمق شده است . 

اگر تهیه‌کنندگان خواسته باشند که فیلم بطریق ساده‌ای مسافل 
۵۷ سال سلطنت پهلوی را برای تعاشاکر عادی و حمولی بازگو کند 
میتواند محملی برای ساده‌اندیشی ایشان وجود داشنه باشد . اصا 
بلافاصله یس از این تفکر درمبيابیم که زیان فیلم روشنفگرانه بوده و 
کمتر تما شاچی ساده‌دلی فدرت دریافت کامل را دارد 5 اکر بدلیل 
عدم گنجایش فیلم برای قرار دادن تعام مساثل ممکن وفرازهای تاریخ 
اینچنمن شده باشد » بهتر بود که اصولا" به بسیاری مساثل اشاره 
نمیگردید . چه اثاره کردن به مواقب یک سثله بدون تشریح خود 
سئله ابپام و اشکال را دوچندان می‌نماید , 

چگونگی شاه شدن رضاخان. جنگ جپانی اول و تا شیر ۲ نِ» 
نهضت‌های کوچک خان. پسیان و خیابانی و مدرس. سزنگونی رضا شاه. 
تشکیل حزب توده , نهضت مصدق » موضع گیری حزب توده نسبت به 
مصدق » نقش انگلیس در این مقطع زمانی » تشکیل پیمان ستتو (پیمان 
بغد!د ) . انقلاب سفید شاه و بسیاری مساثل دیکر یا بصورتی بسیار 
سطحی ج گردیده و با اشاره‌ای بدان نشده است , 
بقیه در صفحه ۵ 


اطاقش میرفتیم و با وسائل او بازی میکردیم 


من مود توش و ال ارم کاس دوه با دگن هینعد 
مادرم بمن میگوید که خیلی باهوش هستم اما نمیدانم چراشاید برای 
آنکه پارسال شاگر اول شدم- بمن میگوید تو خیلی خوب میتوانی روزنامه 
بخوانی - بچه‌های هم‌سال تو نمی‌توانند 

آما روزنامه خوآندن من چه فایده دارد - هر شب بابایم روزنامه 
می‌خرد و من می خوا نم اما چه فاید - من که دائی حسن راتویروزنامه 

پیدا نمی‌کیم! 

بعضی جاهای روزنامه رانمی‌فیمم سخیلی سخت است- نیترهای 
درشت را خوب میخوانم اما معنی بعضی‌هایش را نمی‌قهمم - ۰ 
چرا جاهائی 


آون جاهاعی که اون دوست داشت من بدم مباً ید ۰ 


را که من دوست دارم سدائی من دوست تداشت اما 


مثلا" من همیشه برنامه نلویزیون را می‌بینم ریا اخبار ورزئی 
و انا ما که ی اف کی ها دق هشته ی شرا ی 
آما دائی‌حسن - خوب یادم هست . یله" اینپا را نمی‌خواند اما 
صفحه‌های سخت را میخواند . 

روزنامه خواندن من یک تفاوت دیگر هم با دائی‌حسن دارد ب 
من روی روزنامه‌ها میخوایم یعنی روزنامه را روی زمین پهن میکنم و با 
شکم روی آن می‌خوابم 
ندبدم که او روی زمین دراز بکشد و روزنامه بخواند . 

من دائی‌حسن را خیلی دوست دارم -او یمن خیلی مپربانی 
مبکرد - اما چه فابده -حالا که او را نمیبینم . 

تقریبا" دوماه است که او دیگر به خانه خودشان نرفته سبه‌خانه 


اما دائی‌حسن همبشه دوزانومی‌نشست-راستی 


ما هم نیامده نمیدانم چرا مادرم و مادربزرگم بمن نمی‌گویند او 
اسان نها و گزیتی یه آکند ابا سی رآوره منود : 

دائی‌حسن من بمن خبلی مپربان بود - همیشه ساکت یود - 
همیشه فکر مبکرد - اما مرا خیلی دوست داشت - معید و محمد را هم 
دوست داشت -سعید و محمد بچه‌های خاله فاطی هستند -داعی با 
ما خیلی مپربان بود او همیشه ساکت بود اما وقتی با ما بازی‌میکرد 
میخندید - فقط در آبن موقع می‌خندید - تمیدانم چراً - هر وقت 
رادیو جوک میگفت يا تلویزیون فیلم خنده‌دار داشت 
روده‌بر میشدیم اما دائی‌حسن اصلا" نمیخندید - متل اینکه تاراحت 


ما از خنده 


بود ۰ 
بله - فقط موقع بازی با ما میخندید - مثل خود ما بود .- فکر 
میکردیم اون هم بچه است . 
دائی‌حسن را من خیلی دوست دارم -او یک دوربین داشت ب 
دوربینش خيلي بزرگ بود فکر میکنم خیلی هم گران بود -اودر اطاقش 
چیزهای دیگر هم داشت - هر وقت او نبود من و سعیید و مخمد به 
جاک ماوری که واه 
زهرا می‌دیدند ما را دعوا میکردند اما دائگی‌حسن هیچ نمیگفت فقط 
میخندبد و می‌گفت مواظب باشید سرجایش بگذارید ۰ . 
من دائی‌حسن را خيلی دوست دارم او هم مرا خيلي دوست 
داشت - هر وقت آخر هفته به خانه ما میاآمد مرا می‌بوسید .- کیفش را 
باز میکرد -- بمن کتاب میداد --کتاب‌های او همه در خامه ما هست -- 
هنوز چندتایش را نخوانده‌ام -میگفت مال توست . دائی حسن هیچوقت 
بمن| سباب‌بازی‌نداد - کوچکتر که بودم چرا -اما بزرگ که شدم فقط 
کتاب می‌آورد کناب با عکس‌های قشنگ‌ونوشته-من عکس‌ها را بیشتر 
دوست دارم اما او نوشته‌ها را بیشتر دوست داشت. 
من دائی‌حسن را خیلی دوست دارم -او هم مرا خیلی دوست 
داشت - اصلا" او همه را دوست داشت- فریبه‌ها راهمدوست داست- 
من ندید م کسی راکتک بزند , 


دائی‌حسن خیلی هم زور داشت- در اطاقشلباس‌کشتی داشت- 


جعه‌ها همیشه کوه‌نوردی میکرد -- یک کوله‌پشتی سبز هم داشت - 
بعضی شب‌های جعحه من به خانه‌تان میرفتم میگفتیم داثیحسن مرا با 
خودت به کوه میبری؟ - میگفت اکر بیدار عدي بله - ابا هیچوقت 
نشد که من بیدار شوم و او نرفته باشد --نمیدانم چطور صبح به اون 
زودی سرفت . صبح‌های زستان هم میرفت - وقتبکه برف می‌بارید 
هم می‌رفت: 
دائی‌حسن زورش خیلی زباد بود اما به کسی زور نمیگفت--یکدفعه 


ار جوب درآورد . 

دائی‌حسن خیلی مهربان بود - هیچوقت ما را دعوا نبیکرد بت 
اصلا" مثل آینکه عصبانی نمیشد فقط هر وقت من پا کتابهایش بازی 
میکردم -آخر دائی‌حسن خیلی کناب داشت - مثل اینکه ناراحت 
میشد - میگفت پاره نشودها - 

دائی‌حسن گاهی داستان هم برایم میگفت - یکمرنبه یک شعر 

برایم خواند اسم ثعر آرش بود - ثعری که او خواند سخت بود من 
خوب نفهمید م آخرش هم گفت به فساأنه‌پیوست.- من درست معنیی حرفش 
ر نق‌ندم اما آنموقع میداآنستم که افسانه د ختر عمویم هسب بت اما 
حالا فکر نمیکنم مقصودش ۱ 
دوست دارم او هم مرا خیلی دوست داشت 
داشت م ولی مثل اینکه مردم غریبه را بیشتر از بابا بزرک دوست 


دخترعمويم بود . س دائی‌حسن ر 


اصلا همه را دو ست 


داشت . 

یک وقت بابابزرکم مستأجر داشت - میخواست آنها وا بزور 
بیرون کند - پاسبان هم آورد - من دبدم به پاسبان هم پول داد ب 
شاید مزد پاسبان بود بعد گفت مرتیکه پدرسوخته الان اسیاب‌هایترا 
بیرون میریزیم . پاسبان هم حرف‌هائی زد -س معنی آن حرفها ر 
نمیفپمیدم -آما صحبت از زندان و این‌جور چیزها بود - دائی‌حس 
پاسبان را ببرون گرد نت بایایزرک راباطاق برد -داتی 


بفیه در صفحه ۴۲ 


+ سر 


لکل ام" اجل اذاجاء اجلهم لاستاً خرون سا عته‌ولابستعد مور 


فریاد امتم 
فریاد امتم از دورهای دور بگوش می‌آید 
فریاد ضیه‌های هابیل از جور قابیلیان 
آواز ناله‌های او ز نقش پست سیاه قامنان 
و یاز هم فریاد موجهای خون‌های باکنان 
در اولین پیج‌ها 
فریادها بگوش مپرسد 
فریاد پرتوان | براهیم (ع بر سر متکبران 
فریاد تاله‌های آوب ه دادخواهی از مستضعفان 


ی تند تاریخ رنجبران 


فریاد برخاسته از فرو ریختن بت‌های کاقران 
آوای عاشقانه‌اش از سکوت سرد آتش دشمنان 
آری فریادهای او برای سرایش حماسه* توحید هم چنان 
و دگریار فریاد پرطنین محمد (ص) بر شهر خفتگان 
تهدبدهای بی‌امان او بر کاخ ستمگران 
رگیار پرامید ِ برای نجات بلال از جور بوسفیان 
وهای انش بان فقان خلادان 
فریاد او پس از 1 ۷ بود خصم نامردمان 
تنپا نمونه* کامل صفاتش علی بود تیلور‌عانی قرآن 
الا عشیی ات بانط ییا کنخ سمانه و طرواخ 
تا که ثابت کند پیروزی خون را بر شمشیر و ستان 
ی وی و خون دهپا شهید و جوان 
و پس از آن فریادها میرفت که پنپان شود در بیغوله‌های زمان 
اما باز فریاد امتم 
این بار (سرخ‌تر از سرخ لاله‌های 9 سربرکشید بی‌امان 
فریاد برآورد و بفرید بر قلدرا 
با سوگ نامه‌های شپیدان بشورید بر نوکران 
با مشت‌های کره خورده* خلق بلرزانید جهانبان 
هر روز برغم توطکه‌ها پیش‌تر از زمان 
با پرچمی از ایعان و با سلاح جان 
پیمود راه نجات و نترسید از خاگنان 
تا باز پپا کند حماسه‌ای از باد و یادآوران 
تا باز بکوبد فریاد قم بر سر خفتگان 
کویید و جوشید و خروشید و ویران کرد کاخ فرعونیان 
و اینک باید سپاس بداریم یاد آن یادآوران 
چندان که هرگز سامان نبابند منافقان 
چندان که بسپاریم برچم خونین آن را به آیندگان 
ن که بار باشیم برای همه" خلق‌های جهان 
۳4 به شادی بنشینيم با همه" مستضهفان 
آری با همه کارگران - بزرگران - رحمتکشان 
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م ۰ پیکی 


پین بسوی تشکیل شوراهای نقلاییاسلامی کارران. کداوران, دنش‌آموزان داندگاهیان معلمین»سریزان درجددران,افسران, اصناف و وراهای محلی. 


ی ۳ 


اد عقبد ذ 
بنام خداوند مستضعفین 


سمت‌گیری نیروهای مسلمان انقلابی بسوی‌هرچه فزونتر خودجوشی 
خواستهای ایده‌آل و 
طاغوت همیخه* 1 "ملا* و مترفین و رهبان " . با آثبات ویرسنش 
الله یعنی با پتاه به "رب " خلق , "ملک " خلق و "اله "خلخ‌وزدودن 
استعمار و استثعار و علت ایندو , استحمار, مبرم ترین مسئولیت راییش 
پاي انسان طراز نوین مکتب نشیع علوی نپاده است. عوام‌زدکی و 
فقدان عمق , گستاخی واجتهاد مکتبی. حنی در فشر انتلکتوئل ‏ 
روثنفکر ما آفت "تقلید " و نوعی فرصت‌طلبی و زبونی شخصینی‌راگاه 
در جوهای حاکم موجب نده است و با تحلیل و نرسیم آن صراط 
مستقيمي " که ذر بیچیدگی مسائل روز از پل صراط هم باریکشرصست » 
ابپام نسل 24 را در جهت‌با, 
خواهیم نمود که به تعبیر مولوی : 


بی أجتماعی و ِِ ضد زر و زور 


1 سیب دانی‌تود 


خودسازی انقلایی دستورالعمل هر موحد رزمنده؛ ما . بر پایه* 
"عبادت ". کار" » "میارزه* سیاسی " و رهنمود شپید شاهد شمع 
دگتر علی شریعتی به سنگرهای همیشه فروزان همه روز عاشورا وهمه ماه 
محرم و هبه‌جا کربلای یعشت دایم ماست در سه بعد "عرفان" برابری, 
".گر ما از دروس معلم شپید انقلاب ساًموزيم یلحاظ ناب 
بودن جوهر آموزش او و صداقت در خصلت توحیدی وی‌از عرصه* عمل 
تا افق اندیشه* اوست ؛ و نه آنسان که شیفتگان کیش شخصیت., پیروان 
شریعت را به باوه مطلق‌کرا و فردپرست و شریعتیست یا دکتربست 
میخوانند » لیکن ما که روهرو طریقت شریعت و نمودش در شریعتی به 
متابه* وحدت و ذهنیت و عینیت پرنده و پروازيم » در تنهاتی سلوک 
همچنان بی‌اعتنما به "همزه لمزه "ها ء کرگدنوار سفر خواهیم کرد و 
"صبر " و مقاومت بزرگ‌نش ما از "وصیت حق " مایه میگیرد و عمل 
ال بان یانما پاش و میت با ول حقففت بای مووند: 
لتکونوا شهداء علی‌الناس ۱ 

با این مقدمه . ذکر این مهم ضروریست که روش صحیح برخورد 
با واقعینهای غیرخودی در روتد تحقق فریضه* اعر به‌صروف و نهی از 
منکر و دعوت و ارشاد بسیار حساستر و پر اهمیت‌تر از یک نیت خیر 
است» چوا که "وسیله " اگر هنشت "هدف " نماغد بهبچوجه قابل 
هت تیان اقا ماه ال استاي ول وا تست ره 
میزان و سنجش قول با اصول‌مکتبی 
یعنی توحید و آبعاد گوناگون آن » پیش روی رونده است . در صورت 
تضاد عقیده ما با عمل طرف مقایل» جدل به نکوترین شیوه . فشیت 
الپی است . طی سیر صعودی از جدل تا جپاد صددرصد وایسته است 
به نجوه* حملات خصم و عکس‌العمل قصاص ما در مورد وی» یعنی 
"با اباالنبی جاهدالکقار و المنافقین " جبار بگفتارست و دراینراه 
"الذین جاهد و فینا لنهدینهم سبلنا "» از "جپاد افصل "یه "جپاد 
اکبز میریم که "ریسا هدفا نما بعاهدا نتفر آ عون باه 
جپاد که راهی بجز دفاع و جنگ مسلحانه برای حفن مکتب و سلاحدر 
قبال سلاح نیست بیاد خواهیم داشت که این نبرد در راه صلح و سلم 

و اسلام است , نه کینه‌توزی قبائلی لایستوی القا دون من‌المومنیین 
غبرأولی الضرر والمجاهدون فی سبیل‌اله با موالیم و ُنفسیم . 

نسیان و اففال از این روش و منطق انقلاب خطر پا نهادن‌بدام 
انحراف بنحو مازشگرابانه* راستی و سبعبت چپ نمابانه را بدنبال 
خواهد داشت و فناتبسم چه آنگاه که مقدس مب شود و با آب و رنگ 
ت لت وه گیری جر انهفار طلی و قرف درد موی ندچ 
استععاری خلق و حزب‌گرائی انحرافی سرنوشتی نخواهد داشت ». کل 
حزب بمالدیپم فرحون . اما *حزب‌الله" یا ایدئولوزی اسلام تموی 
و تشیعم ملوی و امامت منفین در سه بعد ایدئولوژیک » سیاسی» نظامی 
در جپت حاکمیت با لذات و للذات ستضعفین کارگر و دهفان وسایر 
اقشار زحمتکش فکری و بدی با حفظ مکتب , وحدت ۰ عدالت علی‌وار, 
باکی از توطثه‌های قاسطین و مارقین و ناکتین پدل راه نخواهد داد . 

لذا به دامن میلیتاریسم » عمل زدگی؛ اطاعت کورگورانه؛ تقلید 
از خود بیگانه, تک ساحتی و خودمداری نخواهیم افتاد و در راه 
"فنا* نی‌الله و بقا* بالله " هر ناضزا و تهمت و افترالی ط را به خدا 


اجسنه " شرط است . دوو مین عرحله میز 


عاشق‌تر و منکی‌تر و متوکل‌تر خواهد نمود و شریعتیوار , هشیاریم که 
"جپل آمیخته به فرض؛ ما را عمله* آماتور ظلمه*" استعمار و ارتجاع 


"آنگاه که دشمن بدون توافق قبلی آتش‌مس میدهد تیت‌آش توطند و 
ر.ک. . به وجوح قرآن ۱ 


نسازد و این جمله* سون تزو در کتاب "هنر جنگ" را بیاد میسپاریم - 


1" 


بقول سعدی . "هرچه زود آید . ديرنياید ۰" (که فربیش ندهد 
عشوه* خونین سحر ) . 
چه کوارا میگوید . " 
یاشد اما آ, از چنمین 
عشقی به خدا و خانواده* زمینی اش خلق وی است که خود ۳ 
مولی علی به عبادت نه تجار (یانگیزه* پاداش) » نه بنده صفتا 
[ترس) بلکه به عبادت احرار (شکر) موظف میبینیم . همچون موجی 
که اقبال سمار تفکر دینی معاسر , تصویر میکند که آسودگی اش با مرکش 
مساویست . 
سحر جامعه* قسط اسلامی قریپ اسّت و منطق شهیدان که هریک 
برهان خداونداند . موتور انقلاب خروشان و پر صلابت خلق مسلمان 
ایران است , آنجا که "سایه و آیه و مایه " بر کردن امیین‌سوارنخواهد 
بود » به "انتظار " آن ایمان و معرفت و نور» که "بهدی‌الله لنوره من 
یشا* .۰ . 
"اللهم انا ترعب الیک فی‌دوله کريمة تعزبهاالاسلام واهله 
0 


شاک برای دوستان ور تعجب؟ ور 
بن انقلابی از زاحساس عشق نک ار شده است 


ت‌ 


۳ سبفیت: کند . درود و بدور. 


.لد 


کاهش رشرصنعتی وشت‌گرفتن‌تورم در ...۰ 


ترجمه از لوموزر 


۳ز فردای تصمیم اوپک ( سازمان کشورهای تولیدکنندهنفت ) در 
کنفرانس ژنو مبنی بر افزایش بای نفت به‌میزان ٩‏ (نه درصد ) ؛ 
برآورد آثار این تصمیم در کشورهای مصرف‌کتنده آغاز گردید . آنچه 
عم نت با امرا یتست قمع کل تمه فلع یاس 
تجاری کشورهای عضو سازمان مرکزی توسعه اروپا تحمیل خواهد کرد . 
از جمله , تقلیل رشد صنعتی به‌طور متوسط 9۰/۲ (مه‌دهم درصد ) و 
ییاه زیک فرته ] اثرافرستنریی عربانات الیو پولن 
کئورهای منعتی از آثار این تقسیم است . در حال حاضر کشورهای 
4 مشترک و ایالات متحده آمریکا هیچگونه تصمیمی برای مقایله با 

ین آثار تفا تکرده‌اند . باید دانست که ترقی بپای جذید نفت 
بر اقتصاد کشورهای منعتی خواهد گذاعت که اکثر 
ن سال ۱۹۷۳ نتیجه‌گیری 


ی 
آنپا نتوانستتد - يا نخواستند .از بحران 
" کنند , 

اثر محتوم تحول فعلی . تشدید کسری موازنه* پرداخت‌های 
کشورهای مصرف‌کننده نفت تصریع افزایش‌قيمت‌ها ونقصان فعالیت‌های 
اقتصا دی در غرب خوآهد شد . در کشورهای مختلف » قطعا" برخورد 
با این مستله » بسته به میزان وابستگی به نفت و تواناتی عکس‌العمل 
دولت‌ها تفییر خواهد کرد . بافت سازماتی کشوری مثل آلمان فدرال 
دارای چنان قابلیتی است که میتواند هزینه‌های‌حاصل از افزایش‌بهای 
خرید نفت را با ِِ اضافی منعتی جبران کند . درصورتیکه سابر 
کشورها اغلب چ 

مجموعا کشورهای عضو سازمان مرکزی توسعه؛ اروپا " می‌بایست 
سالبانه ۱۵۰ مبلیارد دلار - کل واردات یا #۴ کل تولید ناخالی 
ملی این کشورها - بابت خربد نفت می‌پرداختند که افزایش بهای 


چنین امکانی را ندارند. 


: اخیر » هزینه* پرداختی آنان را به‌سزان ۱۵ میلمارد دلار افزایش داده 


7 


است . آبا ِِ_ عضو اویک , واردات خود را از کشورهای ِِ ۷ 
همین میزان ا نزایتٍ خواهند داد؟ محاسبات کارشناسان رقمی برایر 
نصف مبلغ فوق را تا بید می‌کند , که این امر موجب ۷ تا ۸ مبلیارد 
دلار کسری موازنه* پرداخت‌های "کشورهای عضو سازمان مرکزی‌توسعه* 
اروپا " می‌گردد , امن کسری در سال ۱۹۷۷ بالغ بر ۲۳ میلبارد دلار 
بود ولی در سال ۱۹۷۸ (سال قابل ) کلا" از بین رفته بود . تصمیمی 
که در ماه دسامیر گذشته در کنفرانش اویک در ابوظبی برای افزایش 
بپای نفت خام اتخاذ شد , کسری موازنه* پرداخت سعادل ۷ ۱میلیارد 
دلار برای "کثورهای عضو سازمان مرکزی توسعه* اروپا " به ارخان 
ورد . 

۶ برآورد اثرات افزایش بپای نفت بر روی قیمت‌ها ۳ وی 


محاسیه و پیش‌بینی آن مشکل است . مخصوصا" که اختلاف کیفیت و رشد 


ابودبادامپرپال 


آهنگ تولید با عث تغییرات و تحولات وسیع تر از گذشته در بازار نفت 
جپان خواهد شد 


وس وه - 


۱ 9 ۰ 
بهمیزآن ۵ آتار و بر ۳ خو اهد لا پیت + 
۳ ان ر مستقیم بدمیزان ۲ هب ٩‏ |[ دود هم رح )روی ترخ مود سالاند 


مت 7 تر غبرمستقيم مربوط به رنید قیمت اغکای ان ک 


۲ دنت (دو دهم درصد ] 
آثر قابل توجه دیگر بدمزان 30/۲ (دودهم درسد ) دئیسل 


آنکد نعت عامل سیم تولید حسعنی است . 


ما 


که مجموع آنا ۶ دود ٩‏ هس ن‌ دهم درد | عي باشة . در عی! 


یی درخواستهای رب ط به فزایش د حتتر د در کشورهجا ۳۳۵ صنتاصيی ند ها 


۳ 


ثير غابی بر تحصیم ٍِِ خواهد گذا شت پا سم منب 
داذه شود . تخمیتا" ۱ (یک درصد / اف 
خواهد شد . از آنجا که بهای افزایش 1 نفت » می‌بایست در هر 
حال به کتورهای تولیدکننده پرداخت کردد و از طرفی کشورهای 

مصرف‌کننده؟ نفت تلاش خواهند کرد که اين پرداخت را بدون رفتن 
زیر بار قرضهای جدید انجام دهند . طبیعنا" رشد اقتصا دی این کشورها 
کند خواهد شد . بدهمین دلیل است که پیش‌بینی میشود نرخ توسعه 
در "کشورهای عضو سازمان مرکزی توسعه* آروپا " کمتر از حدود 0/۵ 
(نیم درصد ) (سه‌دهم درصد ) از 


تخمینی که در بایان سال ۱۹۷۸ (سهماه قبل ) زده مي ۵ : کمتر است» 


آبن خود تا 
یشان فی قیمت‌ها را معحب 


خواهد بود . این مقدار تا ٩۰/۲‏ 


بزرگترین لطمه بر کشورهای جپان سوم 

کشورهای صنعتی از تحمیم افزایش بهای نفت در کنفرانس ژنو 
نگرآن هنننه: ولی تباید فراموش کرد که قیصت حقیقی نفت: دریایان 
سال ۰۱۹۷۸ در مقایسه با قیمت فرآورده‌های صنعتی که توسط 
"سازمان مرکزی توسعه* اروپا " صأدر میشوند س در اوایل سال ۰۱۹۷۸ 
از ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش یافته است . 
ت که نتایج تصمیمات کنقرانس زنو برای کشورهای 
مختلف , متغبر می‌باشد . بزرگترین لطعات را در این میان» کشورهای 
در حال توسعه‌ای که خود تولید نفتی ندارند میخورند . مثلا" برزیل 
که ٩:۸۰‏ (هشتاد درصد ) نفت مصرفی خود را مجیور است وارد کند . 


بدیهی است 


صورت پرداختی این کشور بایت خوید مواد نفتی .می‌بایست از ۴/۴ 
میلیارد دلار به ۵/۷ میلیارد دلار برسد » بعنی افزایش معادل 9۰۲۹/۵ 
(بیست و نه و نیم درصد ) 

تا مین ذخیره نفتی کشورهای فقبر جهان سوم ؛ یکی از موضوعات 
اساسی کنفراتس آینده* اویک خواهد بود. در کشورهای صنعتی مسئول, 
امور به نقطه‌نظرهای متفاوتی رسیده‌اند . بر سزان پرداختی ژاپن در 
سال جاری بابت مواد نفتی ۲۸٩‏ میلیارد دلار افزوده شده و افزایش 
قيمت‌ها به ۰/۴ درصد (چباردهم درصد ) رسیده ابیت ۰ ایالات 
"بی‌موقع و 
غیرعادلانه " توصیف کرده است . افزایش قیمت نفت » تأثمری حدود 


متحده آمریکاً » افزایش قیمت نقت توسط کنفراتس ژنو را 
۶ 


۴ میلیارد دلار بر موازنه* پرداخت‌های این کشور خواهد داشت و 
۲ ۰ (دودهم درصد ) بر تورم خواهد افزود . بالاخره در نه )٩(‏ 
کشور ارویا : ۳ عضو بازار مشتر ک مستله افزایش بپای نفت بدین ترتیب 
مورد بررسی قرار گرفته است که یک دلار افزایش در یهای هر بشکه 
تفت ۰ ۲/۶ میلبارد دلار مبزان پرداختی این کشورها را سنگین‌تر 
خواهد کرد . 

در این کشورها افزایش بپای جدید به‌صورت افزایش واردات به 
میزان تقريبي ۴ میلیارد دلار (تنها برای ایتالیا , ۱/۲مبلمارد دلار)] 
و یک کسر بودجه ۲ میلیارد دلاری در موازنه* جاری 3 تمایان 
شده أست . 

ازدیاد قیمت در این کشورها تا 9,۰/۲ (سه‌دهم درصد ) بوده 
در صورتیکه ميزآن رشد صنعتی 9۰/۵ (تیم‌درصد ) هم کند شده است. 


تردید کشورهای عضو بازار مشترک 


در مقابل اخطار اخیر کثورهای تولیدکننده* نفت , تضمینات 
شورای وزیران ٩‏ کشور اروبایی علیرغم کوششهای تبلیفاتی ماهرانه از 
طرف رئیس‌جمپور فرانسه » عفهوم روشتی تدارد , به‌نظر میرسد که‌آنها 
۱ اعلام مجدد موضوعاتی که از تبل هم معلوم بودند ء خود را راضی 
کرده‌اند بی‌آنکه روش ععلیٍ در راه وصول به نتابي موردنظر را رده 
باشند . 
حتی بدیع ترین نظرات نیز ز از ز نظر میلی اف بذظر سرستد. 
نم که تا به‌عال هیچ نوع لاش و 9 و انجام ملاقات مین 


میهف مق 4 


صفحد ۸ 


آرتش هو .... 
آمریکایی و تسلط مستاران امربکاگی بر تمامی‌شتون ارتش بر طبق یک 
| برامه حساب شده‌ای ارتش را بکلی سیاست ردایی گرد.د و در شرایظ 
اخاصی خما اد مردم 4 واقیات معلکت و بان اهتاعتند -. هدف 
برنامه‌های آ موزشی و نیلیعائی در داخغل اوتش ابیت بود که افراد و 
" درحه‌داران و افسران از هر انکیزه و احساس و اند یثه‌انساتی؛اسلامی 
و ملی محررم و خالی شود - واقعیتهای سیاحی -احتما عی وافتصادی 
| کشور و جهان به‌گونهای تفسیر می‌شد تا تتایج دلخواه در آنها عاید 
| شود . حفظ تاج و تخت شاه عنوان حیاتی‌ترین عامل حفظ استقلال 
کشور و تمامیت ارضی ایران مداغع منافع و مصالح ملی قلمداد می‌شد. 
همانگونه که از اسمتی برمیآ ید ارتش متعلق به شاه و ابزار دست 
او بود . همانطور که ملکت و مردم سرزمین و ملک خلق و رعیت‌وبرده 
شاه بحساب میآ مد ند شاه حاکم مطلق و چون پدبده‌ای مقد س‌ومافوق 
و صامن ادامه حیات و حفظ استقلال و کشور معرفی می‌شد و اطاعت 
کور کورانه از وی جون وظیفه‌ای بقد س و تخلف‌ناپذیر مورد تأکید دائمی 
فرار می‌گرفت . معیار پیشرفت و اخذ درجات بالا بندگی و اطاعت 
برده‌وار ار تاه و امرای دست‌شانده او , محروم بودن از خصلت‌های 
عالی اتضاتی نظير شرافت» پاکی » ایمان » انسانیت و تقوی بود . دو 
دسته از افسران می‌توأنستند از مرر سرهنگی پا فراتر گذارند : اول 
کسانی که در پستی و فسادتاری ‏ صدیت با مدهب و بی‌اعتابی به 
حعوق مردم ۰ عرق بودن در دزدی و عیأشی و نداشتن شراقت انسانی 
و تقوی و دارا بودن‌سبعیت و درندگی و دربندگی و اطاعت علا م وار 
1 شاه برجسته و ممتاز بودند کسانی که حتی ناموس برای آنپامفهومی 
تداشت و براحنی سهر ننگ و خیانت و جنایت تسبت به کشور و مردم 
تن می‌دادند و در رندگی هدفی جز آندوختن مال » لذت بردن: 
فسا دکاری نمی‌شناختند . خلاصه چاکران و غلامان خاته‌زادی محروم 
از شرافت انسانی ۰ ایمان مدهبی و هرزه و فاسد و گستاخ ». 
دوم : کسانی که بدلیل بیشعوری و حماقت , قادر به درک وفهم 
ارزهبا و مفاهیم آتسانی نبودند» اگرچه بانند. دسته ال محیا" 
آدمپایی فاسد عیاش با دزد و جانتی تبودند حتی گاه دیده می شد 
ابلهانه نماز شب را هم ترک نمی‌کنند ولی فهم آنها از مقهوم واقعی 
دین و ایمان بسیار استدائی و مخدوش بود و شخصیت آنپا به چندین 
| جز* باره منقسم می‌شد به عکس دسته اول فاقد هم آهنگی در همه‌ابعاد 
شخصیت. بودند ‏ البته چندگانگی و تضاد در رفتار و شعضیتآ نما 
ظاهری و سطحی و رفتار آنها در عمق بر یک محور واحد بیشعوری و 
قشری‌گری متکی بود . همین امر سبب می‌شد مثلا "بین عبادتیکه 
در خانه و خانقاه و سجد می‌کردند و جنایتی که در دادگاه و اداره 
و زندان مرتکب می‌شدند تضادی نبینند . 
تحت شرایط روانی -سیاأسی که در ارتش بوجود آوردند . افراد 
و افسران پاک و شرافتمند مور به انزوا و اختفای رفتار و ارزشهای 
خود می‌شدند . علیرغم شایستگی ناچار بودند از فرماندهان ارشدی 
اطاعت کنند که در بی‌شعوری؛ بیسوآدی و در پستی و بی شرافتی زبانزد 
و شهره عام بودند . فرمانها بی چون و چرا لازم الامتاع و سوال و 
اعتراض کمترین مجازاتش مظتون شدن و زیرنظر قرار گرفتن و محسروم 
شدن از بسیاری مزایا و پیشرفتها بود . 
صحبت کردن درباره سیاست و مسایل مملکتی و بیان واقعیتا 
ممنوع و جرم محسوب می‌شد . جاسوسان و ماموران ضداطلاعات همه‌جا 
پراکند ه بودند . روح سو*ظن » بدبیتی ؛ و به ترس دامن زده 
می‌شد . رویهمرفته ویژگ,ای ارتش ایران شامل موارد زیر بود : 
(- رتش برپایه‌منافع استعمار انگلیس و بعداز کودتای انگلیسی 
۵۹ و بدست رضاخان و بمنظور سرکوبی جیشهای آزادیخواهانه, 
پاسداری از منافع استعمار و دفاع از قدرت مرکزی دست نشانده آتان 
تأتین شد و بپمین‌حپت از آغاز باهیت و هدف ضد مرد می و ضد ملی 


داشت.. 


۲ اطاعت کورکورانه به‌عنوان ضرورت حفظ اتضباط در ارتش ۱ 


عنوان گردید و وفا داری به شخص شاه و سلطنیت به‌عنوان وفاداری به 
استقلال و تمامیت و منافع کشور قلمداد شد و شاه و رژیم سلطننی به- 
گونه‌ای مطلق شد که کوبی هرگز نه شاه خطا می‌کند و نه سلطنت با 
مصالح کشور و ملت در تضاد می‌افند . بهمین‌دلیل‌سوگند وفاداری به 
شخص شاه و سلطنت اطاعت و فرمانبرداری افراد زا از وی تحت عر 
شرایطی و در جهت هر مقصود و هدفی بدنبال داشت - بهمین‌دلیل 
به افراد تعلیم می‌دادند که افراد نظامی نباید در اندیشه علل و 
موحبات دستوری باشند که از مافوق‌میرسد پایه‌ارتش براساس انضباط 
است و انضباط یعنی اطاعت محض و بی‌چون چرا از دستورات مافوق 
]که در راس همه آتها شخص شاه قرار دارد -روی این استدلال آنقدر 
و یافتاری می‌شد که حتی افراد فراموش می‌کردند به‌حفظ قانوناساسی 
سوگند خورده‌اند و لذا احتمال دارد بین وفاداری به شخص شاه با 


۹ 


وفا داری ۷ مان اس تاد پیش أیة همه ارزشها در وحود 


به عبارت دیگر ارتش ایزار بی‌اراده‌ای در دست شاه و دولت 
بستتا نشاعده وی و در خدمت سافع دریار و هیکت حاکمه و امپریال ۹ 
استتاه 


۳سععیار یمسر لس : اطاعت محصی و« وف داری مطلق به‌شاه و عاری 


بودن از شراقتندی و تقوی و محرکهای عالی انسانی و آگاهی و شعور ا 


سیاسی -اجتماعی و ایمان مذهبی . 

۴- واگذاری پستهای فرماندهی به بر اساس صلاحیت و شایستگی 
و تقوی که اساس سیارهای قوق و وابتسگی و نزدیکی به قدرت . 

۵- سر تگاهداشتنامرا و فرماندهان بالا و بازگذاشتن‌دستهای 
آنان برای دزدی و جمع آوری پول و زمین و کسب موقعیتهای اقتصا دی 
و فراهم کردن همه وسایل عیش و عشرت و دزدی و مسادکاری - برای 
آن بود که از منافع مشترک خود و رژیم دفاع‌کننده و با هر نغییری‌که 
منافع آتها را بخطر میاندازد » مخالفت نشان دهند و بدلیل آلوده 
بودن و داشتن پرونده‌های جرم و خیانت سر از اطاعت شاه نییچند 
و سرانجام تسلط خود را بر قشرهای‌پائین که‌بعمولا " محروم از امکانات 
و مزایای افراد عاقوق بودتد » حفظ کنند 

۶- ترویچ فرهنگ مصرفی بظاهر پوسبده تمدن سرمابه‌داران 
ارزیابی و مبارزه با ازرشهای اصیل عرهنگاسلامی و بالاخره سب سا - 
زدابی بمنظور دو ر نگاهداشتن افراد از واقعیتهای تلخ زندگی فردم 
و سرتوشت و سیاست مملکت . 

۷- وانمود کردن مقاصد و منانع استعماری امریکا در ایران و 
منطقه به‌عنوان مصالح عالی کشور و تبلیغ اين امر که امریکا متحد 
طبیعی و واقعی اپران در برایردشمان ماست که دز هرفرصت درآند پشه 
حمله به خاک ایران هستند . تبلیغات وسیع و دائمی درباره خطر و 
دشمی اعراب نسبت بهایران و خطرکمونیسم و خطرخرابکاری و شورش 
برای آن بود که تبعیت از امریکا و خدمت به‌منافعم آن ضروری‌تشخیص 
داده شود . 

۸-با خرید اسلحه و تجپیزات نظامی از امریکا و متحدین آن؛ 
ارتش و به‌تیع آن کشور را در وابستگی کامل به امپریالیسم نگاهدارند. 
این وابستگی با ورود سیلآسای کارشنانان و مستشاران نظامی امریکا 
و تسلط آنها بر ارتش» داثما " قویتر شد . سلاحپای مدرن و پیچیده 


بود و بدون آنها آهن‌باره‌ای بی‌مصرف بود . کلیه ابزار یدکی باید از 


فنی و نظامی » استعمارگران سیب می‌شد ارتش جز در حهت مصالح 
بیگانه قأادر به عمل نباشد و اگر بخواهد بسود مردم عمل کند و یا در 
جنکی به زیان منافع جهانی امپریالیسم امریکا شرکت نماید با قطع 
ارسال لوازم یدکی يا از کار انداختن سلاحهای‌پیچیده و مدرن و فرأ 
خواندن مستشاران خود ۰ ارتش را فلج کرده ازعمل باز دارند. بارها 
دز کتکزه ونحای نایک در چراین اعتواضی تفه تسایددگان تسد یه 
ارسال سلاحپای جذید و پیشرفته‌به‌ایران‌مقامات مسئول‌پاسخ‌می دا دند 
که آن سلاحها را فقط مستشاران ما قادرند بکار برند و طرز استفاده از 
آنپارا افسران ایرانی نمی‌داتند بنابر این خطری از این بابت متصور 

این وابستگیها جائی برای‌استقلال عمل‌ارتش ایران‌باقی نگذاشته 
بوف , 


آدامه دار د 


۱ 


نزدیک به چهارسال من در تهران ماندم بعد رفتم به مشهد که برگردم 
آیت‌الله میلانی نگذاشته هیخت مدیره ارشاد هم که آمدند به مشهد 


بود یکی را به شم می‌داديم چون یکی است این برای‌مشهد لازم است 
و بنده در مشهد ماندم و باز در همان دوره‌ها کانون را بسته بودند. 
ولی بصورت دوره که از اين به‌یعد در خود منزل آیت‌الله میلاتی با 
اصرار ایشان و عده‌ای از فضلای طلاب و بازاریها باز بنده تفسیری در 
منزل آقا شروع کردم و در ایام محرم و ماه رمضان سخنرانی میکردیم 
و بقیه سال را تفسیر می‌گفتیم - که مدتی هم طول کشید تا حالا که 

س - در دوران دولت ملی دکتر مصدق (کانون نغر حقایق اسلامی) 

ج - بزرگترین فعالیت سیاسی را در آن زمان کانون داشت ولی 
ما کاری کردیم 1 9 مو*سسات مذهبی آنجا جمع شث سل و شمة ینام 
مو#تلفینن جمعیتی تشکیل داده‌پوذيم و برای انتخابات هم فعالیت 
میکردیم ۰ اتقاقا" باز تظمیر دم کلفت‌پا از انتخابات» مدا خلة گودند ۲ 


با ایستة من در شهر وکیل اول بودم بسیب آرائی که داده بودند.ولی 
چون دیدم این باز دهاتیها را سوار می‌کنند و می‌آورند به پای 
صندوقهای رای» نامه‌ای به دکتر مصدق نوشتم و حالا شاید دیگران 
هم نوشتند که انتخابات مشهد متوقف ماند . ماند که ماند تا سقوط 
مصدق انتخاباتی در مشهد به‌عمل نیاید . 

بيس یمد از سقوط. دولت مطلی دکتر مصدق که فرمودید دستگیسر 
شدید آیا شم با تیضت مقاومت ملی ارتبا طی داشتید چون در | علامیه* 
و کتابپاتیکه منتشر شده از شما نبز نام برده شده است؟ 

ج -بله اینجور است اول در جیپه ملی بودیم بعد که تهضت از 
جبپه جدا شد یعنی مذهبیهای جیهه* ملی که راسش آقای مهندس 
بازرگان بود جدا شد ماهم به تهضت مقاوست ملی پیوستیم ولی خود | 
شخص من بغیر رسمیت که اسم می‌تویسند فعالیت داشتیم ولي رفقای با 
اسم نوشته بودند و به عضو نهضت ملی بودند. 
عسام‌تحوید حجاب اسلام است 

س: شم در سخنرانی‌هایتان تأکید زیادی روی قرآن داشتید ۲ 
با شکل نوینی مکتب تفسیری قرآن را مطرح فرمودید می‌شود نو: 
بفره‌ائید این عمل در رابطه با چه احساس تیازی بود ؟ 

ج. بنده بعد از ۱۳۲۰ تمام جهاتی را که فکر میکردم از چه راه 
می شود تسل جوان را اصلاح کرد ؟ در ضمن راهپای مختلفی که من 
داشته و پیمودم به این نتیجه رسیدم که یک جبت این نامنظمی‌ها و 
بی‌تقوائی جامعه ما , دور بودن ما است از قرآن» برای اینکه قرآن 
وسیله* تبلیغ, همین منابر شد با مجالسی که بصورت تفسیر تشکیل 
میشود . بدبختانه بیشتر این مجالس در آن زمان به قرائت قرآن بیشتر 
می پرد اختند و به تجوید که اینما با زحمت تمام لهجه* عرب راتقلید 
کنند و به عقیده* من یکی از حجابهای اسلام همین علم تجوید است 
برای اینکه سالپای سال دوره‌های زیاد تشکیل میشد و آن قاری عرب 
که در مشهد بود با دیگران اینها یک عمر پنجاه شصت ساله را صرف 
میگردند که اینکه یک عده مرا تربیت کنند که اینپا تجوید یاد بگیرند 
در خقیقت نجوید. یک حجابی شده بود بین مردم .و حقائق قرژن. 
برای اینکه مردم دیگر توجهی به معانی قرآن نداشتند وسعی میکردندا 
که الفاظ قرآن را به روش اعراب و قواعد تجوید ادا بکنند.یا منبرها ؛ 
ذر اول این آهای جیلخ یک آمهای را می‌خواند بعد یسک نامی تس 
صحیت میکند قرآن را تابع قرار بیدهد برای مطالیش. اگر اهل 
خدیث و روابت است باز قرآن فرع است و آن اخادیث. کهمسیار 
احادیث ضیفی هم ممکن است باعد اصا: با یال برفانی و 
اثال اینها دارد . همچنین این قرآن تایع شده بود . بنده‌دیدم 
دور بودن ما از مبدا* وحسی و زمان وحسی و در نتیجه دور بودن 
م از حقایق قرآن باعث شده است برای اینکه آن صلاح و تقوائی 
که انتظار میرود از مسلمین ندارند . بنابراین مذبه قرآن تر کم و از 
سال دوم » اوایل سال سوم شروع کردم به تفسیر گفتن . البته اول | 
هفته‌ای یک شب سخنرانی بود بعد یک شب هم تفسیر اضافه کردیم که | 
میشد دو شب » شب شنبه و جمعه را. یک شب سخنرانی بود یک شب 
هم تفسیر بود و تفسیر هم ما سعی میکردیم که آنچه از معانی وحقایق 
قران باید گفته شود به مردم بکویم و اتفاقا" از اين کار نتیجه هم 
گرفتیم برای اینکه هنوز هستند شاگردان دوره قرآن ما از آن زمان که 
چه در اداراتند چه در بازارند و چه در هرکار آزاد و غیرآزادی هستند 
نسبت به همکارانشان بسیار مردمانی صالحتر و بهتر هستند و این سلم | 
از برکت قرآن بوده . 

س. باتوجه باین تاریخچه‌ای که شما از حرکت اسلامی بیان 
فربودید و برای ما توضیح دادید که در دوران اختناق رضاخانی‌تبلیغ ۱ 
اسلامی نبود و بعد هم که عوامل قدرتهای بیگانه: حزب توده و یا 
فراماسیونها و ایادی انگلستان و بعدها آمریکا کوشش میکردند هرگونه 
امکان را از حرکت اسلامی سلب کنند و حرکت اسلامی از نظر کمی و 
کیفی در سطح بسیار پایینی بود و امروز که حرکت اسلامی چنین گسترش 
عظیمی پیدا کرده و مردم ما بحمداله موفق شده‌اند اولین جمپوری 
اسلامی را در جهان بوجود بیاورند باتوجه باینکه به‌گفته امام راه‌بسیار 
طولانی ای را در پیش داریم و در اولین قدسهایش هستیم سولی خودش | 
ث موفقبت بزرگی است . 

دنباله در شماره آینده 


۱ آ امین ۱ 
شی‌ارو: ۱ 
چهارشنبه ۲٩‏ فروردین۵۸ 
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